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  دکتر محمدصابر جعفری

همه اين روايت را شنیديم كه شیعیان ما 
در شادی ما شــادند و در حزن و اندوه ما 
محزون: »يَفْرحَُونَ لِفَرحَِنَــا وَ يَحْزنَوُنَ لِحُزنْنَِا«1 
همه هم خوشــحالیم كه اين گونه ايم اما 

كمی تأمل!
وقتی شادی برای شادی و حزن برای حزن 
آنان است. سخن در اين است كه  اهل بیت 

برای چه شاد و برای چه محزونند؟
غــم و انــدوه حضــرت زهــراh يــا 
امام عصرf چیســت؟ و مــا چقدر برای 

حزن آنان محزونیم؟
*

عده ای در حــزن فاطمهh محزونند و در 
شادی او شادند. اما فقط محزونند و فقط 
شادند. نه می دانند او برای چه محزون است 
و نه می فهمند برای چه شاد است. شادند 
و محزون. اين خوب است اما كافی نیست.

*
كســی كه برای حزن فاطمهh محزون 
است اما دغدغه او را ندارد، هر چند از غم 
فاطمه غمگین اســت، اما برای آنچه كه 
فاطمه از آن محزون اســت، بی خبر است 

و حزنی ندارد.
*

كسی كه برای غم فاطمهh ناراحت است 
اما دغدغه او را ندارد، گاهی ممكن است 
رفتار يا عمل و گفتاری هم داشــته باشد 
كه با حزن و شــادی او هماهنگ نباشد. 
كار ناشايســت او ائمه را بــه رنج افكند؛ 
يعَةِ وَ  امام زمانf فرمود: »قَدْ آذَاناَ جُهَلَءُ الشِّ
حُمَقَاؤُهُمْ وَ مَنْ دِينُهُ جَنَاحُ الْبَعُوضَةِ أرَْجَحُ مِنْه.«2 

افرادی احمق و نادان از شــیعیان كه دين 
برايشان به اندازه بال مگسی ارزش ندارد، 

خاطرم را آزرده اند!«
*

مهم اين اســت كه  دريابــی اهل بیت از 
چــه محزونند و از چه شــادند. اين، يک 
معرفــت ويــژه اســت و دارای درجات، 
مانند  خود معرفت اهل بیــت؛ در روايت 
آمده كه: »شــیعیان، آنچه ما نمی پسنديم 
را نمی پســندد و آنچه ما می پســنديم و 
خــوش می داريم خــوش دارند: »شِــيعَتُنَا 
جُزءٌْ مِنَّا خُلِقُوا مِنْ فَضْلِ طِينَتِنَا يَسُوؤُهُمْ مَا 

يَسُوؤُناَ وَ يَسُُّهُمْ مَا يَسُُّناَ«.3

*
فقط حزن و شادی كافی نیست حتی فقط 
فهم دلیل حزن و شادی كافی نیست. فهم 
دلیل حزن و شادی خیلی مهم است اما 
اقدام برای برطرف شدن فهم و افزايش 
شادی كار ديگری است و البته هر دو كار 
اندوه و شادی است. در  مهم تر از صرف 
روايت ديگری مطالب بالا آمده، »كسانی 

كه ياری گر مايند، مال و جانشان را در اين 
راه هزينه می كنند. »يَنْصُُوننََا وَ يَفْرحَُونَ لِفَرحَِنَا 
وَ يَحْزنَوُنَ لِحُزنْنَِا وَ يَبْذُلوُنَ أمَْوَالَهُمْ وَ أنَفُْسَهُمْ فِينَا 

اين  به  كسی  گويا  اما  إلَِيْنَا«.4  وَ  مِنَّا  أوُلَئِكَ 

قسمت روايت كاری ندارد.
 hمحزون بودن برای حزن حضرت زهرا
و اهل بیتb بسیار ارزشمند است و فهم 
دلیل اين حزن )به مقدار توان و استطاعت( 
مسئله ديگر... . حضرت زهراh علت حزن 
را در پاسخ به امُّ ســلمه كه پرسیده بود: 
چگونه شب را به صبح رساندی )كنايه از 
احوالپرسی( اين گونه بیان می كند: »أصَْبَحْتُ 
بَيَْ كمََدٍ وَ كَربٍْ فُقِدَ النَّبِيُّ وَ ظُلِمَ الْوَصِی«5 شب 

من با اندوه و غم گذشــت، بر فقدان نبی 
خدا و ظلم بر وصی رسول خدا.

اينجاســت كه حزن تاريخی شــیعه رخ 
می نمايد؛ نظیر دعای افتتاح كه می خوانیم: 
»اللَّهُمَّ إنَِّا نشَْــكُو إلَِيْكَ فَقد نبَِيِّنَا وَ غیبة امامنا و 

ةَ الْفِتَِ بِنَا وَ تظَاَهُرَ الزَّمَانِ  ناَ وَ شِــدَّ كَثْةََ عَدُوِّ

عَلَيْنَا«.6 و فهم دو جايگاه مهم معرفتی خود 

را نشان می دهد:
اول فهــم نبوت، بی بديلــی نبوت، فهم 
عظمت رسول خدا، بی بديلی رسول خدا، 
اشرف مخلوقات بودن او، جايگاه اضطرار 
بشر رسول خدا و مسیر او، فهم فقدان نبی، 
درک اذيت و آزارهايی كه بر او رسید و... .

و دوم، فهــم ظلــم بــر وصــیّ و فهم 
اينكــه دغدغــه انســان منتظــر ايــن 

محبت را كه همه دارند!
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مشاعره مهدوی / حافظ:
مژدهایدلکهمسیحانفسیمیآید

کهزانفاسخوششبویکسیمیآید

شود كه: »اصبحت بین کمد و کرب...«
و مرحلــه بعد تلاش بــرای رفع حزن و 

كوشش برای آفريدن شادی.
*

فهـم درد ولـی خـدا و تـلاش بـرای حل 
آن كاری سـخت و سـنگین اسـت. ايـن 
همان اسـت كه حضرت علـیj فرمود: 
»انِّ امَرنـا صَعـبٌ مُسـتَصعبٌ لا یحملـه الِاّ عَبـدٌ 

مُومِـنٌ امتحـنَ اللـه قَلبـهُ لِلیـانِ؛7 همانـا امر 

ولايـت مـا سـختن و تحمـل آن دشـوار 
اسـت كـه جز مؤمـن ديـن دار كه خـدا او 
را آزمـوده و ايمانـش در دل اسـتوار بوده، 
قـدرت پذيـرش آن را نـدارد«. اينجاسـت 

كـه كار شـیعه سـخت می شـود. 
اين مراحل؛ مرحله همراهی در شــادی و 
حزن، مرحله فهم علت شــادی و حزن و 
مرحلــه تلاش برای حــزن زدايی و فرح 
افزايی مراحلی اســت كه بالاتر از محبتی 

است كه بسیاری دارای آنند.

__________________________________
1. الخصال، ج2، ص 635.

2. الاحتجاج، ج2، ص 474.
3. الامالی )طوسی(، ص 299.

4. الخصال، ج2، ص 635.
5. مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص 205.

6. مصباح المتهجد، ج2، ص 581.
7. نهج البلاغه، خطبه 189.



بر ملت ايران ان شاءالله اين سال مبارك باشد و سالى باشد كه پيروزى دنبالش باشد...
در اعيادى كه اسلام به ما عنايت فرموده است، در همة آن اعياد آنچه كه انسان ملاحظه مى كند همه اش مسئلة ذكر و دعاست، نماز است، روزه است، 
ذكر است، دعاست؛ و در اين عيد هم كه عيد ملى است و اسلامى نيست لكن اسلام هم مخالفتى با آن ندارد باز مى بينيم كه در روايتى كه وارد شده، 
از آداب امروز روزه گرفتن است؛ از آداب امروز دعا كردن است؛ نماز خواندن است؛ و اين به ما مى فهماند اگر ملتى بخواهد به راه راست برود و بخواهد 
استقلال خودش را، آزادى خودش را بخواهد حفظ كند بايد در عيدش و غير عيدش تذكر داشته باشد؛ ذكر خدا بكند، ياد خدا باشد، براى خدا باشد. 
حتى در عيدش دستور روزه است، دستور استحبابى، روزه اى كه بايد انسان منقطع بشود از شهوات خودش و متوجه به  خداى تبارك و تعالى شود؛ و اين 
دليل بر اين است كه ما بايد هر قدمى كه براى پيروزى پيش مى رويم، هر قدمى كه براى ساختن كشورمان پيش مى رويم، چند قدمى براى ساختن 

خودمان، براى پيروزى بر نفس خودمان، براى پيروزى بر شيطانِ باطنى خودمان قدم برداريم.
صحيفۀ امام، ج  17، ص 370-368.

***
به جمهورى اسلامى ـ كه ثمرة خون پدرانتان است ـ تا پاى جان وفادار بمانيد؛ و با آمادگى خود و صدور انقلاب و ابلاغ پيام خون شهيدان، زمينه را 

براى قيام منجى عالم و خاتم الاوصيا و الاوليا، حضرت بقيئ الله ـ روحى فداه ـ فراهم سازيد.
صحيفۀ امام، ج 20، ص 38.
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عید و چند قدم برای ساختن خودمان

در محضر امام



طـــراوت بهـــاران1
وقتی بهار با سپیدی شکوفه هایش از دریچة چشمانم سرک 
می کشــد، موج اشــکی فرو خفته، از درون سینة تنگم به 

دیوارة دل می کوبد و تو را می جوید.
بهار زیباســت، لطیف و دوست داشتنی است، اما بی تو ای 
زیباترین! ای لطیف ترین! ای بهار جان و ای طراوت بهاران! 
هیچ زیبایی، دلم را بر نمی انگیزد؛ که دل در فراق تو سوخته 
دارم و نگاه در راه تو دوخته. ای بهاری ترین فصل ها!2 ای سبزترین بهاران! دور از نگاه مهربان تو، 
دور از عنایت رحیمانة تو و دور از سرانگشــت لطف تو، خزانیم و سرد، خشکیم و عطشناک. فراق 
تو برف ســپید کهولت بر چهره مان می نشاند. بیا که با تو بهاری شویم، بروییم و بیدار گردیم؛ که 

روییدن، تنها به زلال عشق تو معنا می یابد و باقی روییدن ها، ماندن است و پژمردن.
بیــا ای شــاداب ترین جوانی! دســت کدام خزان پیری اســت کــه جرئــت آزردن گل وجود 
تو را داشــته باشــد، گرچه ســال ها و قرن هــا از حضور زلالت بگــذرد. چهرة زیبــای تو ای 
نورانی ترین! که را مجذوب نســاخت و چشــم اشتیاق که را به راه منشــاند؟ کدام چشم بود که 
به نگاه نافذ و گیرای تو لرزید و از اشــک فراق خالی ماند؟ کدام زبان اســت که بتواند »حســن 
ثنــای« تــو بگوید؟3 و کدام قلم اســت که تــاب چرخش در وادی وصف تو داشــته باشــد؟ 

جمال روی ماه تو در کدام کلام می گنجد و جلال خورشیدی تو در کدام وصف می آید؟
 *

او خواهد آمد و به قلب های مرده مان روح حیات خواهد دمید. ریشــة گمراهی ها و دشمنی ها را بر 
خواهد کند. او خواهد آمد و آثار اندیشه های باطل و هواهای نفسانی را محو خواهد کرد؛ بر زمین، 
باران عدل خواهد بارید. او خواهد آمد، صاحب روز فتح و پیروزی، مژده رسان فتح، نسیم خوش عطر 
هدایت و نصرت، آینة تجلیّ خدا و در آن به تماشــای خدایی بودن خواهیم نشست. درگاه خدایی 
بهشــت روی خواهد نمایاند و از آن به وادی ســعادت ره خواهیم یافت. او خواهد آمد و بر گسترة 
زمین، زلال پاکی جاری خواهد کرد. سینه های تنگ مان آن روز شفا خواهد یافت. از مدد الهی لبریز 
می شویم که او رحمت واسعه است و پهنای زمین در برابر گستردگی رحمتش دانه ای خُرد خواهد کرد.

وقتــی که موعود بیاید، قرآن حیاتی تازه می یابد، حدود بر زمیــن ماندة الهی، بر پا می گردد، راه، 
نمایانده می شود و گمراهی ها پایان می گیرد. 

او می آید با یک بهار سبزی و ترنمّ، با یک آسمان باران رحمت و با یک نگاه رحیم. 
و دنیا چه می خواهد برای زیر و رو شدن و از تاریکی و عطش بیرون آمدن و بهشت را مجسم کردن.■

1. برگرفته از کتاب روح بهار )امام زمان در آیین دعا(.

2. مفاتیح الجنان، ص 874، السلام علی ربیع الانام.

3. همان، ص 906، کیف اصف حسن ثنائکم.
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شکسته ساعت و تقویم، پاره پاره شده
به جست وجوی کسی، آن سوی زمان، که هنوز...

مشاعره مهدوی / محمد سعید میرزایی:

  منیره زارعان
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حجت الاسلام والمسلمين قرائتي
چرا این هدیه، نفیس است؟ در ماجراى فتح مكه كه مشركان دسته دسته 
و فوج فوج به اســام وارد مى شدند، خداوند، تنها دستور مى دهد كه اى 
پیامبر تســبیح بگو: »رَأيتَ النَّاس يَدخلون فى دينِ اللَّه أفواجا فَسَبّح «؛ اما وقتى 
به او مى گوید ما به تو كوثر عطا كردیم دســتور مى دهد: »فصلّ لربّك؛ اى 
پیامبر نماز بگذار«. گویا اهمیّت كوثر از اســام آوردن مشركان بیش تر 

است. برویم سراغ قرآن ببینیم معناى كوثر چیست؟
إنَِّآ أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثر1ََ

در آخرین آیة ســورة كوثر، خداوند متعال مى فرماید: »إنَِّ شَانِئَكَ هُوَ الْبَْتَُ«. 
از این آیه استفاده مى شــود كه مراد از كوثر چیزى ضد ابتر است؛ عرب 
به افراد بى عقبه و بى نسل كه فرزند پسر ندارند و با مردن، آثارشان محو 

مى شود، ابتر مى گوید.
البتّه كوثر، معنایى عام دارد و شــامل هر خیر كثیر مى شود؛ ولى مقصود 
خداوند از كوثر در این آیه، هیچ چیز نیست مگر همان ذریه پاک رسول الله 

از نسل فاطمه زهراh. زیرا:
* اگر مراد از كوثر اخاق نیك باشــد، پیامبر كه داراى خلق عظیم بود. 
»وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ«2 بر این اساس معنا ندارد كه خداوند به ایشان چیزى 

بدهد كه خود داراست.
* اگر مراد از كوثر، عبادت باشــد، حضرتش به قدرى عبادت مى كرد كه 
آیه نازل شد: »ما قرآن را نفرستادیم تا این گونه خود را به مشقّت اندازى؛ 

مَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرآْنَ لِتَشْقَى.«3

* اگر مراد از كوثر، امّت كثیر باشد، طبق وعدة الهى اسام بر تمام جهان 
ينِ كُلِّهِ«.4 غالب خواهد شد: »لِيُظهِْرهَُ عَلَى الدِّ

* اگر مراد از كوثر، شــفاعت باشد، خدا تا جایى كه پیامبر راضى شود از 
امّت او مى بخشد: »وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَضَْ«.5

پس مراد همان ذریه اوست به خصوص با توجه به شأن نزول این سوره، 
معلوم مى شود كه غیر فرزندان حضرت فاطمهh چیز دیگرى مراد نمى باشد.

مقایسه اى بین دو سورة كوثر و تكاثر
1. كوثر ارزش اســت و تكاثر ضدّ ارزش، زیرا اولى عطیّه الهى است كه 

...« ولى دوّمى یك رقابت  دنباله اش ذكر خداســت: » أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثرََ، فَصَلِّ
منفى كه دنباله اش غفلت از خداست: »ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ«.

2. كوثر ما را به مسجد مى برد براى نماز: »فَصَلِّ لِرَبِّكَ « و تكاثر ما را به 
گورستان مى برد براى سرشمارى مردگان: »حَتَّى زُرتْمُُ الْمَقَابِرَ«.

3. در عطاى كوثر بشارت است: »إنَِّا أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثرََ«؛ و در تكاثر تهدیدهاى 
پى در پى: » كلََّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ ثمَُّ كلََّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ«.

... « و تكاثر،  4. كوثر، عامل رابطه با خالق است: »أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثـَـرَ، فَصَلِّ
وسیله اى براى سرگرمى با مخلوق: »ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ«.

__________________________________
1. سوره کوثر/ 1.
2. سوره قلم/ 4.
3. سوره طه/ 2.

4. سوره توبه/ 33.

5. سوره ضحى/ 5.
6. مجمع البيان، ج  5، ص  549؛ الميزان، ج  20، ص  372؛ دراّلمنثور، ج  8، ص  652.

یکی از القاب حضرت زهراh کوثر است. در قرآن نیز سوره ای است که به نام ایشان 
معروف شــده است. کوثر، بزرگ ترین هدیة الهی است، زیرا هدیة اشرف معبود به 
اشــرف مخلوقات است و این هدیة نفیس در کوچك ترین سورة قرآن مطرح شده 

است: » إنَِّآ أعَْطَيْنَاكَ الْكوَْثرََ«. 
كوثر چيست؟

جرعه ای محبت
عاص بن  وائل سهمي، یکی از مشرکان مکه بود. یک روز کنار باب بنی 
السهم، یکي از درهاي مسجد الحرام، با رسول گرامي اسلام ملاقات کرد 
و با آن حضرت به گفت وگو پرداخت. قریشي ها که شاهد این منظره بودند 
از او پرسیدند: »با چه شخصي سخن مي گفتي؟« پاسخ داد: »با ابتر!«

این پاســخ به آن رو  بود که آن حضرت فرزند پسری نداشت و عرب 
جاهلي کساني را که داراي فرزند پسر نباشند »ابتر« قلمداد مي کرد؛ زیرا 
تنها راه استمرار اهداف فرد را در وجود پسر مي دانستند. در این هنگام 
سورة کوثر نازل شد و بیان داشت: »که آن کسی که گفت ابتر، خودش 
ابتر است.«6 این خبر غیبی محقق شد. پیامبر نسلش استمرار پیدا کرد 

و نسل عاص بن وائل از بین رفت و نابود شد.
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زمان آن نرسیده کرامتی بکنی
قدم به خانه گذاری به دیده برگردی؟

مشاعره مهدوی / نغمه مستشارنظامی:

كوچه ها، ســر در گريبان سكوت 
داشتند و خانه ها معذور مانده بودند 
از نشــنیدن و نديدن خستگی های 

خانه خورشید...
آفتاب كه ناموس پروردگار بود و از 
ســلالة »لولاک«، آفتاب، كه ســاية مهری بود بر تمام زمین، با دامانی 
از عصمت، از كوچه ها رد می شــد و بهاران از جــای پای او می رويید و 
چشم های رحمت خدا، به يُمن ستاره باران دامان او، با خلق زمانه مهربان تر 
می شد. خورشید، دست دعای شبانه روز بود و سجاده بی نهايتی كه از هر 

سو به عرش راه داشت. 
اما... همیشه چشم های تاريک و بی فانوس، تاب تماشای روشنی را ندارند...

آه از اندوه ريحانة رسول!
فاطمهh، صبر لايزال نبوی بود كه در هیئت عفتی سر به فلک كشیده، 
چادر به سر می كشید و در كوچه های مدينه، در تمام رهگذرهای هستی، 

حضور خدا را به كائنات، يادآور می شد.

افســوس از ســورة كوثر كه در آن خانة گِلین، همســاية اهالی غفلت و 
سنگدلی شد! آه از زمزمه های شرحه شرحة بتول كه در نیمه شبِ سجاده 
و تسبیح، اركان عرش را به لرزه می افكند! آه از ريحانة رسول خدا كه 
در مشام حســادتِ زمین، به هدر می رفت و چشمانِ حقیقت ستیز زمانه، 

رخساره طهارتش را طاقت نداشت.
رازت، روزی برملا خواهد شد

بانو! در شگفتم كه پس از تو، دنیا چگونه از شرم، با خاک يكسان نشد؟
اما پس از »عشــق«، پس از آن حماســة پهلو به پهلــو در خون تپیده، 
»محبوبــة حق« را يــازده آفتاب، وارث شــدند و خدا هرگــز ايمان را 

بی سرنوشت رها نكرد.
اما تو، از پسِ آن خزانِ توفانی، ناپیدا ماندی و ردّ پای مزارت را حتی هیچ 

چشم داغداری ملاقات نكرد.
رازِ ســر به مُهر تو را روزی از همین روزهای نزديک، موعود واپســین، 
برملا خواهد كرد... اين روزها، بغض های سیاه پوش، داغ تو را بر كدامین 

سنگ مزار، خون ببارند؟■

آه از اندوه ريحانة رسول!

سودابه مهیجی
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مكتوب فی اللوح فاطمئ
اعِـیَ  قـال الله تعالـی: أخْـرِجُ مِنْهُ)علـیّ  الهـادی( الدَّ
ذَلِـكَ  أكُْمِـلُ  وَ  الْحَسَـنَ  لِعِلْمِـیَ  الْخَـازِنَ  وَ  سَـبِيلِی  إلَِ 
بِابْنِـهِ م ح م د رَحْمَـةً لِلْعَالَمِـنَ عَلَيْـهِ كَـاَلُ مُـوسَ وَ بَهَـاءُ 

وب . أيَّـُ صَـرُْ  وَ  عِيـىَ 

در لوح زمردين حضرت فاطمه نوشته شده است كه خداي 
متعال فرمود:

از او )امام هادی(دعوت كننده به راه خودم 
و نگاهبان علمم، امام حســن عسکری را 
بوجود آورم و اين رشــته را به واسطه  پسر 
او »م ح م د« )يعنــی حضرت مهدي( كه 
رحمت برای جهانيان است، كامل می كنم؛ او 
)مهدی( كمال موسی، نورانيت عيسی و 

صبر ايوب را داراست.

الكافي، ج 1، ص 528.

چلچراغ مهدوی



  به کوشش: مسلم عباس پور

11 امان .شماره41 .فروردین  و  اردیبهشت 92
دوماهنامۀ فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

یکجابهشوقآمدنتبازمیشوند
درهاینیمهبازتماماتاقها

مشاعره مهدوی / مهدی عابدی:

زهراh فديه علیj است

نام كتاب:  چشمه در بستر 
)hتحليلی از زمان شناسی حضرت زهرا(

نويسنده: سيد مسعود پورسيد آقايی
ناشر: انتشارات حضور

به راســتی رســولk چه مقصدی دارد كه 
دســت زهراh را گرفته و بــه مردم اين گونه 

معرفی اش می كند:
هر كه او را می شناسد كه می شناسد و هر كه 
نمی شناســد بداند او فاطمه دختر من است و 
پارة تن من و قلب من اســت، هر كس او را 
بیــازارد مرا آزرده و هر كه مــرا بیازارد خدا را 

آزرده است.1
چقدر پر معناست كه رسول خداk پس از نزول 
آية تطهیر تا آخرين روزهای حیاتش صبح ها 
برای اقامة نماز صبح بر در خانة زهراh بايستد 

و اين آيه را با صدای بلند بخواند.2
 kو پر معناتر احترام و اكرام شگفت آور رسول
به زهراh، تا آن حد كه در برابر او می ايســتد 
و دســت و ســینة او را می بوســد و آنــگاه 
می گويد: »من از زهرا بوی بهشت استشمام 
می كنم، پــدر فدايش بــاد«. تعابیری مثل: 
»محبت زهراh باعث جدايی از آتش است« 
و يا »او ملاک حق و باطل و میزان و ســلم 
و حرب اســت«؛ و يا »اگر زهراh نبود برای 
علیj مانندی نبود«؛ و يــا »زهراh از نور 
عظمت خدا آفريده شده است«؛ و يا »نخستین 
 hشــخصی كه داخل بهشــت می شد زهرا
است«؛ و يا »من از زهراh هستم و او از من 
است«؛ و يا »فاطمهh پارة تن من است«؛ و 

يا »غضب فاطمهh غضب خداست«.
اين گونه تعابیر و تجلیل ها و معرفی كردن ها، 
عادی و معمولی نیست. گويا رسولk علاوه 

بر بیان عظمت و فضايل بلند زهراh مقصد 
ديگری را هم تعقیب می كند و می خواهد برای 
 jمردم نشانة هدايت و حجتی، و برای علی

پشتوانه و ياوری بگذارد.
زهراh فديه علیj اســت، زهراh رفت تا 
علیj بماند، آنهم چقدر آگاهانه و بیدار. درد 
زهراh درد خودش و زخم هايش نیست. درد 
محرومیت همة انســان ها از وجود علیj و 
فقدان ولی الله است. عمق اين معانی را هنوز 

زود است كه آن بی خبرها بفهمند. 
او پس از كودتای ســقیفه، شــب ها دســت 
حســنین را گرفتــه و با علــیj بر در 
خانه هــای مهاجر و انصــار می رفت و از آنها 
در حمايــت از علــیj يــاری می طلبید.3 
و آنهــا را به ياد بیعتشــان در عقبه و غدير و 
ديگر ســفارش های رسول در حق علیj و 
دريای فضايل او می انداخت تا شــايد بتواند 
برای علیj چهل يــاور فراهم كند، زيرا از 
علیj شنیده بود كه می گفت: اگر چهل ياور 
داشتم در خانه نمی نشســتم و آنها هم يا در 
را باز نمی كردند و جوابی نمی دادند و يا وعده 
می دادند اما حاضر نمی شدند. زهراh تا چندين 
شب اين گونه عمل كرد، اما تنها چهار نفر بر 

سر قرار می آمدند.
و اما اينكه چرا حســنین را به همراه خود 
می برد، نه به اين خاطر اســت كه ترحم آنان 
را برانگیزد، بلكه به خاطر زمینه هايی بود كه 
رسولk بیدار و آگاه از قبل برای آن دو فراهم 
كــرده بود؛ به طوری كه بــا حضور اين دو و 
يــادآوری آن زمینه ها، احتمال اينكه از خواب 
غفلت بیدار شوند بیشــتر می شد؛ چون همه 
می دانستند كه اين دو در آيات مباهله و تطهیر 
و آية »یطعمون الطعام علی حبّه مســکیناً و یتیاً و 
اســیراً« داخلند. و رسولk گذشته از احاديث 

»ثقلین« و »سفینه« و »خلفاء اثنی عشر« و... 
در مــورد اين دو مكرر می فرمود: »هذا ابنای و 
ابنــا ابنتی اللهم انی احبهــا و احب من یحبها«  و 

»الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا« و »الحسن 
و الحســین سیدی شباب اهل الجنة« و »انا سلم لمن 

ســالمتم و حرب لمن حاربتم« و »احب اهل بیتی الی 

الحسن و الحسین« و شهادت آنها را در حالی كه 

خردسال بودند پذيرفت و نیز در بیعت رضوان 
)شــجره( با آنكه هنوز خردسال بودند با آنها 
بیعت كرد و در هنگام نماز آنقدر در سجده ماند 
تا آنها خود از شانه های رسولk كنار رفتند و 
 kهنوز هم می توان جای بوســه های رسول
را كه بر گونه های آن دو نقش بســته، ديد و 

گرمی آن را حس كرد.4
به هر حال اينها و جز اينها باعث می شــد كه 
زهراh دست حسن و حسین را گرفته و به 
همراه خود ببرد. اما گويا آنان آنچنان خود را به 
خواب زده اند و بلكه مرده اند كه مسیح كه هیچ، 
حتی دم خدايی فاطمهh هم نمی توانست آنان 
را زنده كند. »خَتَمَ اللّهُ عَلَ قُلوُبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 

وَعَلَ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ«5.■
__________________________________

1. بحار، ج 43، ص 54 و بسیاری مدارک دیگر.
الشیعه،   و  الاسلام  امینی، ص17؛  زهرا، علامه  فاطمه   .2
محمود شهاب، ج 1، ص 223 به نقل از مسند احمد حنبل.
3. الامامة و السیاسة، ج 1، ص 12؛ اعلام النساء، ج 4، ص 114.

 j4. ر، ک: الحیاة السیاسیة للامام الحسن

فی عهد الرسولk و الخلفاء الثلاثه، جعفر مرتضی.
5 . سوره بقره/7.
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همانگونه که از ستم و جور پر شده باشد«.6
 fدر روایت دیگــری می فرماید: »مهدی
این امت از ما خاندان اســت، آنگاه که دنیا 
را هرج و مرج فرا گیرد و آشــوب ها آشکار 
گردد، راه ها بسته شده، برخی، بعضی دیگر را 
غارت کنند، بزرگان به کوچکان رحم نکرده 
و کوچــکان احترام بزرگان را رعایت نکنند، 
در آن هنگام خداوند متعال نهمین هدایت گر 
از نسل حسینj را بر می انگیزاند، او دژها 
و قلعه های گمراهی و دل های بسته شده را 
فتح می کند، او برای زنده ســاختن دین در 
آخرالزمان قیام می کند. همچنان که من در 
اول زمــان قیام کــردم و زمین را از عدل و 
داد پر می کند همچنان که از جور و ستم پر 

شده باشد«.7
آری! اشرف مخلوقات، یگانه دخترش، سرور 
زنــان عالم را با یاد مهدیf و مژدة ظهور 
 »fدل داری می دهد. زیرا نام و یاد »مهدی
از ابتدای هســتی برای معصومان شناخته 
شــده اســت و حتی حضرت زهــراh  به 
هنگام نام بــردن فرزندان معصومش برای 
سهل بن ســعد انصاری به هنگام رسیدن 
به نام او در وصفش می فرماید: »او کســی 

یا فاطمة فان المهدی منک؛4 بشارت باد بر تو که 

مهدیf از نسل توست.«
آری هرگاه پیامبرk بخواهد، نازدانه اش را تا 
 fآخرین درجه شاد سازد، سخن از مهدی
به میان می آورد: »و من ذریتک المهدی یملا الله 
عزوجل به الارض عدلا، کما ملئت عن قبله جورا«5 

و مهدیf از فرزندان توســت که خداوند 
متعال توسط او زمین را از عدل پر خواهد کرد، 
هم چنان که پیش از آن از جور پر شده است.

hتسلی زهرا fیاد مهدی
برای  بارهــا   kالهــی پیامبــر  آخریــن 
خشــنودی و تســلی پارة تن و جانش، در 
یاد  حســاس ترین و بحرانی ترین زمان ها، 

مهدیf را تقدیم می فرمود.
وقتی بغــض، گلوی زهراh را می فشــرد 
و اشــک، گونه هایش را می شســت، یکی 
از کارهــای پیامبرk برای خوشــحالی و 
تســکین زهراh  این جمله بود: »والّذی 
نفسی بیده و منّا مهدی هذه الامّه الّذی یملأ الارض 

قسطاً و عدلا، کما ملئت ظلماً و جورا؛ً سوگند 

 fبه آنکه جانم در دســت اوست! مهدی
این امت از ما خاندان اســت که خداوند به 
وســیلة او زمین را از عدل و داد پر می کند، 

ارتباط متقابل حضــرت زهراh و 
fامام مهدی

یکی از بزرگترین رمز و رازهای هســتی و 
زیباترین پیوند ارتباط بین ســرور خلایق،1 
 hو سرور زنان2 حضرت زهرا fامام مهدی
اســت. این چه سرّی است که بارها، گلواژة 
زیبا و دلنشین »مهدی« جسم و جان کوثر 
هستی را طراوت بخشید و گلستان حیاتش با 
گل نرگس معطر گشت. یوسف زهرا  نیز 
جام عمرش لبریز از عشق به مادر است. این 
ارتباط و پیوند وسیع و وثیق سبب شده که 
خرمنی در این خصوص خلق شود و در این 

صفحه، خوشه هایی تقدیم می شود.

hو مژده زهرا fمهدی
پیامبر اســلامk که خودش از بشارت به 
مهدیf توســط جبرئیل امیــن، غرق در 
ســرور و شادی اســت،3 پاره تن خود را نیز 
غرق در شادی ساخته و می فرماید: »ابشری 

   محمد رضا فوادیان *
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بخوان؛ بعد از ســام نماز، سه مرتبه تکبیر 
بگو و تسبیحات حضرت زهراh  را بخوان؛ 
سپس به ســجده برو و صد مرتبه بگو: »یا 
مولاتــی یا فاطمه اغیثینی«؛ پس گونة راست را 

بر زمین بگــذار و همین را صد مرتبه بگو؛ 
و بعــد از آن گونة چــپ را بر زمین بگذار و 
همین را صد مرتبه بگو، و سپس به سجده 
برو و همین را صد و ده مرتبه بگو، و حاجت 
خود را یاد کن؛ به درستی که خداوند برآورده 

می کند، ان شاء الله تعالی.14 
امــام جوادj هــر روز، هنگام 
 kزوال به مســجد رسول خدا
رفته و پس از ســام و صلوات 
بر رســول خداk به سراغ خانه 
مــادرش زهراh کــه در همان 
نزدیکــی قبر پیامبرk اســت 
در  را  و کفش هایــش  می رفت 
آورده و با نهایت ادب و خضوع، 
داخل خانه شــده و در آنجا نماز 
و دعا می خواند و دقایق طولانی 
به عبادت مشغول می شد و هرگز 
 kدیده نشد به زیارت رسول خدا

برود و سراغ مادرش را نگیرد.15
همچنیــن نقل اســت که آن 
حضــرت در چهار ســالگی به 
شــدت در غم و اندوه غوطه ور 
شده بود، پدر بزرگوارش از سبب 
آن می پرسد. حضرت جوادj از 
مصیبت های مادرش زهراh  و 
انتقام عصر ظهور یاد می کند.16■

__________________________________
fمعاون پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود .*
 1. »لو قد قام سید الخلق«، فروع کافی، ص 207، ح 346.
2. ر.ک فصلنامه انتظار، ش 7، ص 83 و ش 12، ص 414.

3. بحارالانوار، ج ،51 ص 77.
4. کنزالعمال، ج 2، ص 105.
5. بحارالانوار، ج 40، ص 66.

6. همان، ج 28،ص 52.
7. همان، ج 36، ص 307.
8. همان، ج36 ، ص 352.

9. کمال الدین، ج 2، ص 290؛ بحارالانوار، ج 26 ص 159.

10. کمال الدین، ج 2، ص 384؛ بحارالانوار، ج 51 ص 61.
11. بحارالانوار، ج 22،ص 368.

12. همان، ج53 ، ص 180.
13. نجم الثاقب، ص 80.

14. بحارالانوار، ج 102، ص254 ، ح 13.
15. همان.

16. چشمه در بستر، ص 505.

اســت. حضرت مریمh به دخترش فرمود 
: »زهرا ســرور بانوان جهان و مادر همسر 
توست« لذا نرجسh دامن زهراh را گرفته 
و اســام آورد و بانوی عالم، عروسش را در 

آغوش گرفت.10

زهراh چشم انتظار دولت مهدی
تمام ظلم هایی که بر جهان هستی روا داشته 
  hشده پیامد ظلمی است که به حضرت زهرا

شده و با نقشة شوم سقیفه، مدار 
خافت را از خانة او به جای دیگری 
انتقال دادند، بنابراین مظلومان عالم 
به خصــوص بزرگترین مظلومة 
عالم،  چشــم انتظار دولت عدل 
فرزندش اســت که ظلمِ سنگین 
تاریخ پاســخ داده شــود و ظهور 
رحمت واســعة الهــی عزیزش، 

نعمتی برای ظالمان باشد.11 

زهراh الگوی مهدی
برجســته ترین و گویا ترین این 
پیونــد و ارتبــاط در کام امام 
است.  شــده  شکوفا   fمهدی
یوسف زهراh  می فرماید: »فی 
ابنة رسول الله لی اسوة حسنة«12 

و دختــر پیامبر خداk برای من 
الگوی نیکویی است. 

امــام مهدیf ماننــد مادرش 
زهــراh  بــا ایثــار و تاش و 
نپذیرفتن بیعــت طاغوت ها خط 

مستقیم ولایت را معرفی و خط کفر و نفاق و 
بدعت را رسوا می سازد و در حقیقت دولتی که 
زهراh  تشکیل داد صاحب آن مهدی است؛ 
 fبنابراین یکــی از القاب مقدس امام زمان

»صاحب الدولئ الزهرا است«.13
اما آنچــه از فرمایش امام مهــدیf درس 
می گیریم این است که فاطمهh  برترین الگو و 
 hسرمشق برای منتظران است؛ زیرا وقتی فاطمه
، الگوی مهدیf است، ما هم باید به امامِ خود 

اقتدا کنیم و دختر پیامبر را الگو خود قرار دهیم.
در پایان لازم اســت جلوه ای از توســل به 
حضــرت زهراh  و حضرت مهدیf  که 
هر دو سفره دار عالم هستند بیان شود: عامه 
مجلسی روایت می کند، اگر حاجتی داشتی و 
ســینه ات برای او تنگ شده، دو رکعت نماز 

اســت که خداوند شــرق و غــرب زمین 
را به دست او می گشاید«.8

hزینت لوح فاطمه fمهدی
در تولد امام حســینj برای خشنودی و 
امین،  مادرِ هســتی، جبرئیل  چشم روشنی 
هدیة آســمانی به عنوان حدیث لوح تقدیم 
نمود کــه درخشــش تعابیــر و تعاریف و 
توصیفات امام مهدیf در این لوح جایگاه 
ویژه ای دارد. به عبارت دیگر نام و یاد یوسف 
زهرا، جلــوه ای ویژه در این عطیه مقدس و 
منــور دارد، امام مهدیf در این لوح منور 
با عنوان »رحمت بر عالمیان« »و کسی که 
کمال موسیj و بهای عیسیj و صبر 
ایوبj دارد« ذکر گردیده است که جلال 

و جمال خاصی به این هدیه داده است«.9

زهرا  خواهان نرجس
حضــور ســبز طاهــرة مقدســه، زهرای 
مرضیهh به همراهــی حضرت مریمh و 
هزار فرشتة بهشتی، برای افتخار بخشیدن 
به نرجسh، جلوه ای از این راز و رمز است 
 hبه نرجس hکه ســخنان حضرت مریم
خاتون در عالم خــواب، ذره  ای از این پرتو 

 fامام مهدی 
مانند مادرش زهرا
h با ايثار و تلاش 
و نپذيرفتن بيعت 
طاغوت ها خط 

مستقيم ولايت را 
معرفی و خط كفر و 
نفاق و بدعت را رسوا 
می سازد و در حقيقت 
  hدولتی كه زهرا
تشکيل داد صاحب 

آن مهدی است.



اشاره
ایام فاطمیه است و بسیاری از دلدادگان 
به ساحت مقدس حضرت فاطمهh برای 
عرض ارادت و تسلیت به خاندان اهل
 ،fبه خصــوص حضرت حجت بیت
مراسم عزاداری برگزار می کنند. این کار 
بسیار بایسته و شایسته است؛ اما گاهی 
برگزاری همین مجالس معنوی ســبب 
زحمت و نارضایتی همسایگان می شود. 
در آپارتمان ها، برگزاری اینگونه مراسم 
با مشکلات عدیده  ای روبه رو است. توجه 
به نکات زیر کمک می کند تا یک مجلس 

روضة خوب برگزار کنید.

1. مهم ترین نکته که باید رعایت شود
مهم ترین نکته ای کــه باید برای این مجالس 
رعایت شود رضایت مندی همة همسایه هاست. 
چرا که اگر حتی یک همسایه هم راضی نباشد، 
از معنویت این جلســات محروم می شــویم. 
ضمنــاً این رضایت مندی بیشــتر باعث آمدن 
همســایه بــه مجلس می شــود البتــه نوع 

اطلاع رسانی نیز مهم هست. 
2. مناسبت ترین زمان

اگر آپارتمان شــما نزدیک مســجد است دقت 
کنید با برنامه  های مسجد تداخل نکند. بهترین 
زمان برای برگزاری مراسم، شب ها یک ساعت 

بعد از نماز مغرب و عشا اســت. اگر در ساعت 
مورد نظر ما، مســجدِ محل، برنامه ای نداشته 
باشد، می توانیم مجلس خودمان را در مسجد و 

یا حسینیه برگزار کنیم.
3. مناسبت ترین مکان

اگر فضای واحدها، برای تجمع همة ســاکنان 
آپارتمان، کافی نیست، پیشنهاد می  شود از فضای 
پارکینگ استفاده کنید؛ البته با جلب موافقت و 
رضایت همة ساکنان واحدها. معمولا سروصدا از 
پارکینگ به داخل واحد ها، کمتر سرایت می کند.

4. مدت زمان جلسات
معمولًا نیم ساعت اول، برای جمع شدن مردم 
است. پیشنهاد می شود: ده دقیقه نوار عزاداری 
پخش شود، سپس زیارت عاشورا یا حدیث کسا 
قرائت شود؛ بعد نیم ســاعت سخنرانی دربارۀ 
فضایل و مصائب حضرت زهــراh و در انتها 
حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت مداحی باشد. کل 

مراسم بیشتر از یک ساعت و نیم طول نکشد.
5. مناسب ترین پذیرایی

پذیرایی سنت حسنه  ای است که موافقان زیادی 
دارد. ســعی شــود از چیزهایی که به صورت 
بسته بندی است اســتفاده شود؛ مثل ساندیس 
و کیک بسته بندی شده. اقلام پذیرایی هم در 

ظرف یکبار مصرف بسته بندی و پخش شود.
6. کمک های مردمی

مناسب اســت که برای جمع آوری کمک های 
مردمی، اعلان عمومی شود که معمولًا ارادتمندان 
اهل بیت کمک می کنند. در صورتی که مازاد بر 
مخارج جلسه، هزینه  ای جمع آوری شد، خوب 
اســت آن مبلغ اضافه با اجازۀ خودشان، صرف 

امور فرهنگی همان واحدهای آپارتمانی شود.

7.کنترلبچهها
اگر فکر می  کنید که برای خلاصی از سروصدای 
بچه ها، بهترین گزینه، مانع شدن از حضور آنها در 
این جلسات است، بدانید که اشتباه فکر کرده اید! 
به نظرتان اگر بچه  ها با اینگونه محافل آشــنا 
نشوند، در بزرگ  ســالی با این مجالس مأنوس 
می شوند؟ پیشنهاد ما این است که، در صورت 
امــکان، دو مربی بگیرید یا دو نفر عهده دار این 
کار شوند. یک مربی آقا برای پسران و یک مربی 
خانم برای دختر خانم ها، تا برای بچه  ها برنامه

 های مذهبی اجرا کنند. هم چیزی یاد می گیرند 
و هم با سر و صدایشان مزاحم مجلستان نمی

شــوند. پذیرایی از بچه ها هم در همان کلاس 
جداگانه انجام شود.

8.بهبچههاجایزهبدهید!
برای این که این محافل در ذهن بچه ها ماندگار 
شــود و باز هم نسبت به آمدن به این مراسم ها 
شوق و ذوق داشته باشند می توان در کنار اجرای 
مراسم مذهبی برای آنها، جوایزی نیز به آنها داده 
شود. تهیة جوایز را بر عهده مربی آنها بگذارید تا 

جوایز مناسبِ سن و سال بچه ها تهیه کند.
9.جلساتراماندگارکنید!

برای اینکه ماندگاری جلسه بیشتر شود، می توان 
یک کتاب یا CD که با موضوع جلسه سازگاری 
دارد نیز به شرکت کننده ها داد و اگر خرید کتاب 
هزینة زیادی دارد می توانید یک بروشــور تهیه 
کنید و با محتوای مناسب و مورد سلیقة خودتان 
که با موضوع جلسه مناسبت دارد، بین شرکت 

کننده ها پخش کرد.
10.مشارکتدادنجوانانونوجوانان

در کارهای اجرایی جلســه، مثل پخش چایی، 
شکلات و یا... بیشــتر از نوجوان ها و جوان ها 
استفاده بشــود تا آنها نیز به نحوی با این طور 
مجالس انس بیشــتری بگیرند و کم کم حس 

مسئولیت پذیری در آن رشد بکند.
11.تنظیمسیستمصوتی

برای اینکه ســر و صدای جلسه، همسایه ها را 
زیاد اذیت نکند، دســتگاه صوتی مان را به نحو 
مطلوبی تنظیــم کنیم. همچنین هنگام خروج 
شرکت کننده ها از مجلس به افراد شرکت کننده، 
مخصوصاً کســانی که آپارتمان نشین نیستند 

سفارش شود سکوت را رعایت کنند.■

مجلس روضه در آپارتمان
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حنانه: مهربان و دلسوزانسیه: اهل انس و محبت
بتول: بی نظیر، كسی كه از مردم به سوی خدا انقطاع پیدا كرده است.حانیه: مهربان نسبت به فرزندان

حصان: با عفتحكیمه: اهل دانش
حوريه: شبیه زنان بهشتی در خلقتحوراء: شبیه زنان بهشتی در خلقت

ريحانه: گل خوشبوراضیه: خشنود
زهرا: درخشنده و نورانیزكیه: صاحب اخلاق و روح پاک

طاهره: پاكیزه صديقه: كسی كه عمل او با گفتارش يكی است
فائزه: رستگارعَذراء: دوشیزه

كوثر: خیر زيادفاطمه: جداكننده از هر شر و بدی
محدثه: كسی كه فرشتگان با او صحبت می كنند.مباركه: پربركت

مطهره: پاک شدهمرضیه: مورد رضايت و پسنديده

18 نام پيشنهادی برای دختران
انتخاب نام نیک برای فرزندان، یکی از وظایف والدین و از حقوق کودکان اســت. ولی چه نامی، نیک اســت؟ شاید نتوان به 
صراحت در این باره اظهار نظر کرد و نام های بد را لیســت کرد؛ ولی می توان به یقین گفت که نام های اهل بیت جزو بهترین 
نام هاســت که با توجه به فرهنگ زمانه می شــود از آنها برای نامگذاری نونهالانمان استفاده کنیم تا هم نامی نیک برای آنها 
گزینش کرده باشــیم و هم یاد پیشــوایان و بزرگان دینِ مان را زنده نگه داریم. این ایام مصادف با ولادت بزرگ بانوی اسلام 
حضرت زهراh است؛ در زیر هجده نام از القاب و اسامی آن حضرت آمده است که برای نامگذاری دختران، پیشنهاد می کنیم:

 آیت الله العظمی مكارم شیرازی )مد ظله العالی( :
بر همه پدران و مادران لازم است نسبت به این مسئله اهمیت فوق العاده بدهند و 
از انتخاب نام های نامناسب برای فرزندان خود پرهیز كنند و نامی برگزینند كه مایة 
ســرافرازی و خوشبختی آنها گردد. هرگاه نام یكی از اولیاء الله بر فرزند نهاده شود 
كراراً به یاد آن بزرگ می افتد و از بركات آن نام و صفات برجستة او بهره می گیرد. 
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نماز سبز گلدان های نومیدی، اجابت کن 
بیاری گل، بریزی عطر در دستان شب بوها

مشاعره مهدوی / علی داوودی:
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بانـــــوی نمــــــونه

ابعاد شخصیتی حضرت زهراh ممتاز و مورد مدح اهل بیت است، ایشان 
حقیقتاً می تواند الگوی مناســبی برای جوانان بویژه بانوان جوان باشند، از 
حضرت زهراh نقل شــده که فرمودند: در لحظه های آخر زندگانی وقتی 
پدرم صدای گریه من را شــنید فرمود: »دخترم! هیچ کدام از زنان جهان 
ارزش و مقــام تو را ندارند. پس در صبر و بردباری همانند کم ترین زنان 

نباش؛ زیرا تو سید و بزرگ زنان بهشتی.«1

   خدامراد سلیمیان *

 ازدواج
احتراممتقابلدرحقانتخابومشورتپذیری

یکیازمراحلزندگیکهســعادتدنیــاوآخرتدرگروانتخابصحیح
آناستازدواجوهمسرگزینیاست،مشورتپذیریازوالدینومتقابلا
احترامبهنظردخترانیکیازالگوهاییاستکهاززندگیحضرتزهراو

پدربزرگوارشانمیتوانبرداشتکرد.
حضرترسولدرازدواجفاطمهhباامامعلیjفرمودند:»دخترمفاطمه!
پسرعمویتعلیjازتوخواستگارینمودهاست،پاسختوچیست؟در
اینجاوقتیحضرترســولفرمودند:»خداوندبرایاینازدواجاجازه

دادند«،ازرضایخداونداظهارخشنودیکردند.2
حضــرتزهراhپسازمشــورتپدربااو،بهپدراحتــرامنمودهرایو
نظرپدررامحترمشــمردوســپسعرضکرد:»ایرسولخداتوازمن
سزاوارتریکهاظهارنظرکنی«،3البته،والدیننیزوقتیببینندپسریادختر
درانتخابخودخطانکردهاندوموردمناسبیرابرگزیدهاندنظرخودرابر

آنهاتحمیلنمیکنند.

ملاک مالی، ملاک انسانی
ملاکهاییکهدرانتخابهمسربایدبهآنتوجهداشتسلامتجسمو
جانودینوایماناستنهملاکهایمادیومالیبههمینخاطر،وقتی
بزرگانوثروتمندانقریشبهخواســتگاریحضرتزهراآمدندجوابرد
شنیدندولیوقتیعلیjایمانمجسم،کهبهظاهرمالوثروتیازدنیا
hنداشت،ولیازعظمتوبزرگیروحبرخورداربود،بهخواستگاریزهرا

آمد،آنبزرگوارجوابمثبتداد.

شب عروسی ، آغاز فصل عاشقی
شبازدواجبرایهرزنومردیشیرینوخاطرهانگیزاست،ولیمتاسفانه
برخیاینلحظههایشیرینرابهانواعگناهآلودهمیکنند،درحالیکهخبر
ازعواقبناگوارآنندارند،نبایدفراموشکردکهامتحاناتالهیدرمواقع
حساسدشوارتراززمانهایعادیاست،البته،دخترانوپسرانیکهدنبال
سعادتهستند،حتیالامکانازفراهمشدنزمینهگناهجلوگیریمیکنند.
نقلشدهاستکهدرشبازدواج،حضرتعلیjوقتیهمسرگرامیخود
رانگرانوگریاندیدند،علتناراحتیراپرسیدند.حضرتزهراhپاسخ
دادنــد:»دربارهحالورفتارخویشتفکرکردم،بهیادپایانعمرخویش
ومنزلگاهدیگربهنامقبرافتادمکهامروزازخانهپدربهخانهشمامنتقل
شــدموروزیدیگرازاینجابهطرفقبروقیامتخواهمرفت،دراین
آغازینلحظههایزندگی،تورابهپروردگارســوگندمیدهمکهبیاتابه
نمازبایستیمتاباهمدراینشبخداراعبادتکنیم.4واینآغازيشدبراي

زندگيمملوازعشقومحبت.
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ایرهبرانسوجانتورامیجویم
ایدلبربینشانتورامیجویم

مشاعره مهدوی / سید محمد بابامیری:

آداب همسرداری
1. مقدم داشتن همسر بر خود

یکی از نکاتی که در زندگی خانواده ها دیده می شود و می تواند به تحکیم 
خانواده کمک شــایانی کند ایثار است، یکی از روزها حضرت علیj به 
همسرشــان فرمودند: فاطمه جان! آیا غذایی داری تا از گرسنگی بیرون 
آیم؟ فاطمه پاسخ داد: نه، به خدایی که پدرم را به نبوت و شما را به امامت 
برگزید سوگند، دو روز است که در منزل غذایی کافی نداریم، آنچه بود به 

شما و فرزندانم دادم و خود ازغذای اندک موجود، استفاده نکردم.
امام با تاسف فرمود: فاطمه جان! چرا به من اطلاع ندادی تا به دنبال تهیه 
غذا بروم؟ فاطمهh فرمود: »ای ابا الحسن! من از پروردگار خود حیا می کنم 

که چیزی را که تو بر آن توان و قدرت نداری، از تو درخواست نمایم.«5
2. رعایت حیای بانوان در تقسیم کار در خانواده 

یکی از عوامل شادابی و تکامل خانواده ها تعیین حدود مسئولیت افراد در 
خانواده بنابر شایســتگی ها و توانمندی هایی است که خداوند در انسان به 
ودیعه نهاده است، این امر سبب اجرای عدالت اجتماعی در محیط خانواده 

شده و بانوان را از دخالت در اموری که در شان آنان نیست باز می دارد.
 jکارهای منزل را با حضرت علی hفرمود: حضرت فاطمه jامام باقر
این گونه تقسیم کردند: خمیر کردنِ آرد و تمیز کردن و جاروب زدن منزل 
به عهده فاطمهh باشد و کارهای بیرون منزل از قبیل جمع آوری هیزم و 

مواد اولیه غذایی را علیj انجام دهد. 
امام صادقj فرمود: این تقسیم کار با اشاره رسول خداk انجام گرفت 
و زمانی که حضرت رسول کارهای داخل منزل را به فاطمهh و کارهای 
بیــرون منزل را به علــیj واگذار کردند، حضرت زهرا با خوشــحالی 
فرمودنــد: »جز خدا کســی نمی داند که از این تقســیم کار تا چه اندازه 
خوشــحال شدم زیرا رســول خداk مرا از انجام کارهایی که مربوط به 

مردان است بازداشت.«6
شــاید خوشحالی آن حضرت از این جهت بود که از برخورد با نامحرم به 
دور خواهد ماند، چه این که کار کردن غیرضروری زنان و اختلاط زنان با 

مردان با روح تقوا بیگانه است. 
در روایتی دیگر آن حضرت در پاســخ پدر بزرگوارشان که پرسیده بود: در 
کدام لحظهk زن به خداوند نزدیک تر است؟ فرمود: نزدیک ترین حالات 

زن به خداوند زمانی است که در خانه خود می ماند.«7
البته، روشــن اســت در مواردی خروج زن از خانه ضرورت پیدا می کند و 
آنچه از آن مذمت شد، بیرون رفتن های غیرضروری دختران و زنان است 
که قطعاً پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت و متاسفانه امروزه بسیار 

شاهد این گونه امور هستیم. 
3. رعایت ادب و احترام نسبت به همسر 

حضرت زهراk فرمودند: »بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم 
نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با زنان خود 

مهربان و بخشنده اند«8
عشق و وفاداری راستین به همسر بر خلاف عشق های ظاهری و دروغین، 
که تنها در هنگام عافیت و شــادی ابراز می شــود، در هنگام مشکلات و 

ناراحتی ها نیز بروز دارد، حضرت زهراh آن گاه که می خواهد شدت علاقه 
و وفاداری خود را به شــوهر مظلومش ابراز نماید می فرماید: »علی جان! 
جانم فدای تو، و جان و روح من سپر بلاهای جان تو، ای اباالحسن! همواره 
با تو خواهم بود، اگر تو در خیر و نیکی به سر می بری با تو خواهم زیست و 

یا اگر در سختی و بلاها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم بود.«9
4. تحمل مشکلات و سختی ها 

الف. تحمل گرسنگی: 
پیامبرگرامی اسلامk روزی وارد منزل فاطمهh شد و فرمود: دخترم در چه 
حالی و چگونه زندگی می کنی؟ پاسخ شنید: »درد و گرسنگی بی تابم کرده 
و هر لحظه رو به فزونی است و غذایی ندارم تا رفع گرسنگی کنم« رسول 
اکرمk فرمود: »دخترم آیا راضی نیستی که بزرگ زنان جهانیان باشی؟«10

ب. تحمل کمبودهای زندگی 
تحمیل توقعات بی جا به مردان گاهی باعث می شود تا زوج که نمی تواند 
خواســته همسرش را از راه مشروع به دست آورد به راه های نامشروع پناه 
آورد و چه خســارتی از این بزرگ تر که زن با توقعات نابجای خود، پای 

اموال شبهه ناک و حرام را به خانه خود باز نماید.
حضرت زهراh روزی در خدمت پدر از مشــکلات زندگی و کمبودهای 
رفاهی ســخن به میان آورد و فرمود: »ای رسول خدا، من و پسر عمویم 
چیزی از وسایل رفاهی نداریم، مگر پوست گوسفندی که شب ها بر روی آن 
 kمی خوابیم و روزها بر روی آن شتر خود را علف می دهیم.« رسول اکرم
فرمود: »دخترم صبر و تحمل داشته باش، زیرا موسی بن عمران ده سال 
با همسرش زندگی کرد و فرشی جز یک قطعه عبای قطوانی نداشتند.«11

فلسفه ساده زیستی
حکایت زیر به خوبی فلسفه ساده زیستی را بیان می کند

سلمان فارسی می گوید: روزی حضرت زهراh را دیدم که چادری وصله دار 
و ســاده بر سر دارد، در شگفتی ماندم و گفتم: عجبا دختران پادشاه ایران 
و قیصر روم بر کرســی های طلایی می نشینند و پارچه های زرینت به تن 
می کنند، و این دختر رسول خداست که نه چادرهای گران قیمت بر سردارد 
و نه لباس های زیبا! حضرت فاطمهh پاســخ داد: »ای ســلمان! خداوند 
بــزرگ، لباس های زرین و تخت های طلایی را بــرای ما در روز قیامت 

ذخیره کرده است.«12
hبرگرفته از مقاله آموزه های اخلاقی خانواده در مکتب تربیتی فاطمه

__________________________________
*. کارشناس مباحث مهدویت و عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1. شیخ صدوق، کمال الدین، ص 262.
2. محمد دشتی، نهج الحیاة، ص 28.

3. بحارالانوار، ج 43، ص 99.
4. محمد دشتی، نهج الحیاة، ص 35.

5. بحارالانوار، ج 37، ص 103 و ج 93، ص 147.
6. وسایل الشیعه، ج 14، ص 123.

7. بحارالانوار، ج 43، ص 92.
8. نهج الحیاة، ص 157.

9. همان، ص 147.
10. بحارالانوار، ج 43، ص 37.

11. نهج الحیاة، ص 297.
12. بحارالانوار، ج 8، ص 303.
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 به نيازهای كودک 
خود توجه داشته 

باشيد و گاهی 
سفر های معنوی 

خود را با تفريحاتی 
مانند صرف غذا 
در فضای مسجد 
جمکران، بازی با 
كودک در آن فضا 
و تهيه هديه های 

مناسب در اين سفر 
همراه كنيد.

مهدییاوران
انتظار یکی از بنیادی ترین مفاهیم در فرهنگ 
شیعه است. شیعه به انتظاری فعال و پویا باور 
دارد کــه معنای آن ایجــاد زمینة لازم برای 
تشــریف فرمایی آخرین امام از خاندان رسول 
اکرمk اســت. بی شــک یکی از بارزترین 
جلوه های انتظار فعال، تربیت نســلی اســت 
که بتوانــد این میراث غنی را پــاس بدارد و 
اگر شرایط زمانی اجازه دهد، توفیق همراهی 
و یاری در کنار امام موعودf خود را داشــته 
باشــد. بر این پایه، پرورش مهدوی کودکان 
یا به عبارتــی دیگر، تربیــت مهدی یاوران، 
کاری بســیار مهم و همراه با ظرافت است و 
آشناسازی فرزندان با این موضوع مهم، نیازمند 

فراگیری مهارت های لازم است.

الف. آموزش معارف مهدوی
در آموزش مفهوم انتظار، آشناســازی و ایجاد 
انس میان کودکان و حضرت مهدیf، توجه 

به نکات زیر می تواند سودمند باشد:
1.  هر گونه آموزش و کار تربیتی باید متناسب 

با سن، درک و توان کودک انجام شود.
2.  کودکان بــا محدودیت های خاصی از نظر 
شناختی روبه رو هســتند و پذیرش پاره ای از 
مفاهیم مرتبط با موضوع مهدویت، مانند طول 
عمر، پنهان بودن و انتظارِ طولانی برای آنها 

دشوار است.
3.  یکي از مهم ترین نمونه ها در سیرة پیشوایان، 
نمونه هایي است که در آنها برخوردي صمیمي، 
مهربان و دلنشــین با کودکان داشته اند و نیز 
سفارش هایي که در جهت احترام، مهرباني و 
همزباني با کودکان بیان کرده اند؛ یا نمونه هایي 
که خصوصیات ممتاز آنان را در کودکي مطرح 
مي کند. این نمونه ها از آنجا که به طور مستقیم 
با کودکان سر و کار دارند، تأثیر بسیاری نیز در 

بر خواهند داشت.
4.  داســتان های مربوط به کودکی حضرت را 

تعریف کنید.
5.  بــه زبانی ســاده دربارة علت 
و فلســفة غیبت )مخفی شدن( 
خداونــد  ســوی  از  حضــرت 

توضیح دهید.
6.  فلسفه، نحوه و شکل غیبت را 
به روشــی قابل فهم برای فرزند 
خود شرح دهید: »خداوند ایشان 
را به صورت انســانی ناشناس در 
میان مردم قرار داد تا دشــمنان 
نتواننــد مزاحمتی برای ایشــان 

داشته باشند.«
7.  به کودک خود بگویید که امام 
دوست ما اســت و برای برآورده 
شدن آرزوهای ما تلاش می کند.

8.  امــام از ســوی خداوند دارای 

قدرت های ویژه ای اســت؛ بــه همین خاطر 
می تواند از زندگی همة ما باخبر باشد.

9.  امام می تواند به ســبب قدرتی که خداوند 
به او داده، حرف های ما را بشــنود و کارهایی 
که ما برای ایشــان انجام می دهیم را ببیند و 

خوشحال شود.
10.  وقتی امام زمانfبیایند، مردم با خوبی و 

مهربانیِ بیشتری با هم زندگی می کنند. 
11.  شما می توانید از همان خردسالی با تهیه 
کتاب های شعر، رنگ آمیزی، قصه و نیز تهیة 
نرم افزارهای مناسب مهدوی، کودک خود را 

غیرمستقیم با آن حضرت آشنا کنید.
12. تهیه و اشتراک مجلات مهدوی و مذهبی 
موجود مانند »ســه، یک، سه« و »باران« نیز 
می تواند شما را در رسیدن به هدف مقدستان 

یاری کند.
fب. پرورش احساسات مهدوی

لازم اســت در سنین پایین تر، به جای تمرکز 
روی آمــوزش مفاهیــم مهــدوی، از تمایل 
فطری کودکان به انســان کامل بهره جوییم 
و با معرفی اجمالــی و قابل فهم، به پرورش 
احساســات پاک کودکانه همت 
گماریم و آنهــا را در ایجاد یک 
رابطة قلبی با امام عصرf  یاری 
دهیم؛ بدین منظور پیشنهادهای 

زیر می تواند مفید باشند:
1.  کــودک، زمانــی از امام خود 
نســبت  که  می کنــد  پیــروی 
به آن حضــرت علاقه داشــته 
باشــد و ایجــاد ایــن علاقه از 
همان دوران کودکی آغاز می شود.

2.  ســفارش های امام زمانf را 
برای فرزند خود در برنامه ای ساده 
بگنجانید و او را تشویق به ایجاد 
یک رابطة معنوی و دوســتانه با 

حضرت کنید.

را  فرزندانمان  چگونــه 
با امام زمان مأنوس کنیم؟

   ا براهیم اخوی*
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ماه در دست، به دنبال که این گونه زمین
مست، می گردد و یک لحظه نمی آساید؟!

مشاعرهمهدوی/محمدمهدیسیاّر:

رابطة كودک 
با امام خود را 

منفعت گرايانه نکنيد؛ 
بلکه آن را بر عشق 
و علاقه پايه ريزی 

كنيد.

3.  جشن تولد امام زمانf را با شکوه بیشتری 
اجرا کنید.

4.  فرزنــد خــود را در فعالیت هایی که برای 
حضرت انجام می شود، مشارکت دهید.

5. کودک را به فضاهایــی ببرید که در آنجا 
می تواند دربارة امام زمانf بیشتر فکر کند. 

6.  مراسم مهدوی مانند دعای ندبه، حضور در 
مسجد جمکران و دیگر کارها را برای کودک، 

لذت بخش کنید.
7.  خــودِ شــما میزبــان چنین 
برنامه هایی باشید تا کودک شما 
فعالیت  برای  بیشــتری  فرصت 

داشته باشد.
8.  به نیازهای کودک خود توجه 
داشته باشــید و گاهی سفر های 
معنوی خود را با تفریحاتی مانند 
صرف غــذا در فضای مســجد 
جمکران، بــازی با کودک در آن 
فضا و تهیه هدیه های مناسب در 

این سفر همراه کنید.
9.  به کودک، دعا کردن برای امام 

زمانf را آموزش دهید. 
10.  صدقــه ای کــه هــر روز در صنــدوق 
می اندازید، می تواند به نیت ســامتی آقا و به 

دست کودکتان باشد.
11.  خودتــان محبت قلبــی و واقعی خود را 
نســبت به امام زمانf نشان داده و بر زبان 
بیاورید. کودکان چون به شما عاقه دارند، به 

عاقه های شما هم دل می بندند.
ج. مراقبت های لازم 

1. نباید تنها به جنبة قدســي و احترام معنوي 
امام زمانf بســنده کرد، بلکه به جنبه هایی 
از رفتارهای آن بزرگوار که برای کودک قابل 
اجرا باشــد مانند احترام، مهربانی، کمک به 

دیگران و... توجه کافی داشته باشید.
2.  از طولانی کردن مراسم مهدوی که سبب 

اذیت کودک شود،  بپرهیزید.
3.  اصرار نداشــته باشــید که کودک هم به 
اندازة شما دربارة امام زمانf بداند و به همة 

برنامه های مربوط به حضرت مقیّد باشد.
4.  تربیت مهدوی امری تدریجی است و نباید 

با شتاب و تندی همراه شود.
5.  دوست واقعی امام زمانf، باید فردی قابل 
اعتماد و مهربان باشد؛ بنابراین سعی کنید در 
نقش خود بهترین همراه برای کودکتان باشید.

6.  کودکان خود را از پرســش دربــارة ابعاد 
گوناگــون زندگی حضرت منــع نکنید؛ بلکه 
تاش کنید عــاوه بر برخورد مشــوّقانه با 
پرســش های آنها، از قبل آمادگی لازم برای 

پاسخگویی را در خود ایجاد کنید.
7.  نســبت به برداشــت های خــام کودکان 

از این موضوع، نگران نباشید.
را  خــود  امــام  بــا  کــودک  رابطــة    .8
منفعت گرایانــه نکنید؛ بلکه آن را بر عشــق 

و عاقه پایه ریزی کنید.
بــا  کــودک  ترســاندن  از   .9
گفت وگوی زیاد دربارة جنگ های 

هنگامة ظهور پرهیز نمایید.
10. مراقب ذهنی شدن برداشت 
کودک از امام زمانf باشید و آن 
حضرت را در ارتباط با دوستانش 
و کارهایی که برای دیگران انجام 

می دهد، معرفی کنید.■
_____________________________

1 . کارشناس ارشد روانشناسی.

حمایت از رهبری 
تا پای جان

پیام حضرت فاطمه زهراh به زنان منتظر 
آقا امام زمانf در امروز چیست؟

آیــت الله طبســی: البتــه پیــام حضــرت 
فاطمــه زهراh فقــط برای زنان نیســت، 
برای کل مســلمین اســت، بلکه پیام ایشان 
بــه همة انسان هاســت؛ که این پیــام را ما 
می توانیم از لابه لای فرمایشــات ایشــان در 

خطبة فدکیه دریابیم.
پیام اولشان حفظ و حراست و حمایت از رهبری 
تا پای جان اســت. پیام دوم ایشان توجه به 
مبانی و اصول اسلام است. مواظب باشیم که 
به این تعالیم پشت نکنیم، دهن کجی نکنیم و 
بدانیم که بی  توجهی به تعالیم اسلام و پشت 
کردن به آنها زمینة روی کارآمدن نااهل هاست 
و نتیجة آن هم پرداخت هزینه  های سنگینی 

مثل اهدای قربانی  های فراوان است.
 fدر توقیعی آمده است که حضرت مهدی
می فرماید: »ان فی ابنة رسول الله...«. معنای این 

جمله چیست؟
آیت الله طبسی: در آخر کتاب »غیبت« طوسی 
و »کمال الدین و تمام النعمه« شیخ صدوق و 
جاهای دیگر این توقیع از امام زمانf آمده 
است. توقیعات امام زمانf در همان دوران 
غیبــت صغرا که ـ ارتباط بین امام زمانf با 
مردم به وســیله وکلای خاص برقرار بود ـ از 
ناحیة مقدسه صادر شــده است که این فراز، 

یکی از آن توقیعات است.
 قرآن، رســول خداk را به عنــوان الگو به 
بشریت معرفی می  کند: »و لکم فی رسول الله اسوة 
حسنة؛ رسول خداk برای شما الگوی نیکویی 

 kاست.« در جای دیگر، پیامبر مکرم اسلام
فرمود: »فاطمة روحی التی بین جنبی؛ فاطمه روح 

من است که بین دو پهلوی من قرار دارد.«
پس اگر ما حضرت زهراh را الگو و اسوة خود 
قرار می  دهیم، در واقع روح رســول الله و جان 
رسول  اللهk را الگو و اسوة خود قرار داده  ایم؛ 
بنابراین وقتی هم که امام زمانf می فرماید: 
»ان فی ابنة رســول الله الی اسوة حسنه« در حقیقت 

تبعیت از همان آیة شریفه قرآن است و الگوی 
او، همان رسول اللهk است.■
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چه ارتباطی بین شهادت حضرت فاطمه زهراh  و قیام امام حسینg وجود دارد؟
آن روزی که امیرالمؤمنینg خانه نشین شد، عاشورا به پا شد. یعنی روند غصبِ حکومت، بعد از پیامبرk به عاشورا منجر می شود. بنابراین واقعة 
 )gحکومت به دست وصی بر حق ایشان )امیرالمؤمنین ،kدارد. اگر بعد از پیامبر گرامی اسلام hعاشــورا ریشــه در سقیفه و شهادت حضرت زهرا

می افتاد و دچار انحراف نمی  شد واقعة عاشورا اتفاق نمی  افتاد.
دٍ صلى الله عليه و آله، أرُيدُ أنْ آمُرَ بالمعَروفِ، وَأنهْى   ي مُحَمَّ ةِ جَدِّ ا خَرجَتُ أطلُبُ الإصلاحَ في أمَُّ  امام حسینg فرمودند: »إنِّ لَم أخرُج أشِاًَ ولا بَطِراً، وَلا مُفسِداً، وَلا ظالِماً، وَإنَّ
عَنِ المنُكَر1؛ من آمده ام امت جدم را اصلاح کنم. من آمده ام امر به معروف و نهی از منکر کنم و...« چه معروفی در آن زمان نبود و چه منکری در جامعه 

بود که امام حسینg جان خود را فدا کرد تا آن معروف را پیاده و آن منکر را ریشه کن کند؟
مردم آن زمان نماز می  خواندند، روزه می  گرفتند، حج می  رفتند، قائل به بهشت و جهنم هم بودند. در خطبة غدیر پیامبر گرامی اسلامk می فرماید: »إنَّ 

فدک، 
بهانه ای برای 

هر دو جبهه
به کوشش آقایان عباسپور  و صادقی

گفت وگو با 
حجت الاسلام سید رضا میرمعینی، 

استاد حوزه علمیه قم
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دوچشمخیسمنامشببهابرهاماندهست
کهازنظارهماهاینزمانجداماندهست

مشاعره مهدوی / احسان:

غصب فدک برای 
اين انجام شد كه 

خواستند اهل بيت را 
در تنگنای اقتصادی 

قرار بدهند.

رأس الأمر بالمعروف أن تنَتَهُوا إلی قولی؛ بالاترین معروف در عالم، منتهی به 

 gقول امروز من می شود.« یعنی بالاترین معروف، ولایت امیرالمؤمنین
است که اگر این معروف در جامعه پیاده شود همة معارف معنا پیدا می کند. 
وقتی آن ولایت می آید، همه معارف در تحت پوشش ولی خدا ارزش پیدا 
می کند. امام حسینg قیام کرد تا ولایت را زنده کند، عیناً همان کاری 

که حضرت زهراh مأمور به آن شد.
غاصبــان خافــت، کل ســرزمین های اســامی را در 
 hاختیار داشــتند، چرا باغ فدک را از حضــرت فاطمه زهرا
غصب کردند؟ یک باغ برای آنها چه ارزشــی داشــت که به 

خاطر باغ فدک خودشان را بدنام کنند؟
بحث باغ فدک یک بهانه است، هم برای غاصبان خلافت و 
هم برای حضرت زهراh. غاصبان با خود فکر کردند که مردم 
بندة دنیا هستند و هر کجا که بوی دنیا و مادیات به مشامشان 
برسد آنجا جمع می شوند. حال اگر علی بن ابیطالبg، که 
معدن سخاوت است، وضع مادی و اقتصادی اش خوب باشد و 

پول داشته باشد مردم دورش جمع می شوند. 
بنابرایــن اینها گفتند اگر کاری کنیم که بنی هاشــم از نظر 
مادی در تنگنا قرار بگیرند دو نتیجه برای ما حاصل می شود. 

یکی اینکه وقتی بنی هاشم در تنگنای اقتصادی باشند مجبور می شوند که 
 jاز سیاست هاي ما تبعیت کنند. دوم اینکه مردم از اطراف امیرالمؤمنین

متفرق می شوند. 
 bدر راستای اجرای این سیاســت، اقدام به مبارزة اقتصادی با اهل بیت
کردنــد. اولین قدم این بود که به جعل حدیث دســت زدند. با اینکه نقل 
حدیث پیامبر ممنوع بود و هرکسی حدیثی از پیامبر نقل می کرد دستگیر 
و زندانی می شد؛ اما آنها حدیثی را به دروغ منتشر کردند که پیامبر اسلام 
فرموده است: »نحن معاشر الأنبياء لا نورثّ؛ ما انبیا ارث نمی بریم و ارث باقی 
نمی گذاریم و هر چه از ما باقی ماند همه صدقه است.« به بهانة این حدیث 
جعلي، کلِ اموال پیامبرk را اعم از خانه، انفال، خمس و زکاتی که آنجا 

بود، همه را مصادره و تصاحب کردند. 

حضرت زهراh با اینها بحث کردند که قرآن می فرماید »و ورث ســلیمان 
داوود« ســلیمان پیامبر بود و ارث برده است، داوود هم ارث گذاشته است، 

آیا پدر من، پیامبر خدا، برخلاف قرآن سخن می گوید؟ و یا فرمود: »شما از 
پدرتان ارث می برید من ارث نمی برم، مگر فرق من و شــما در چیست؟« 
ولی آنها دنبال این بودند که به خاطر آن سیاست، اموال را مصادره کنند و 

هر چه حضرت زهراh صحبت کرد فایده نداشت.
از آن طــرف مناصــب حکومتی را هم تقســیم کردند و به 
بنی هاشم منصبی ندادند تا در تنگنای اقتصادی باشند. حتی 
در گام بعدی ســراغ حکم خمس رفتنــد. قانون خمس را از 
اسلام حذف کردند تا اهل بیت در تنگنای اقتصادی قرار بگیرد، 

تا آنجا که الآن هم اهل سنت خمس نمی دهند.
در آخرین اقدام و در راستای همان سیاست باغ فدک، که در 
اختیار حضرت زهراh بود و درآمد بالایی هم داشــت، به زور 
گرفتند هر چه حضرت زهراh صحبت کرد، دلیل آورد، شاهد 

و مدرک آورد، قبول نکردند. 
 بنابرایــن غصب فدک برای این انجام شــد که خواســتند 
اهل بیتb را در تنگنای اقتصادی قرار بدهند و امیرالمؤمنین

g  هم با آن تلاش ها، خواست اهداف آنها را از بین ببرد.
اما حضرت زهرا برای چه اینقدر برای بازگرداندن فدک تلاش 
کرد؟ این هم یک بهانه برای اعتراض به حکومت وقت بود. به همین دلیل 
است که وقتی امیرالمؤمنینg به حکومت می رسد و به ایشان می گویند 
که یا علیg شــما الآن حاکم شده اید تشریف بیاورید فدک را بگیرید، 
فدک که مال شــما است، قدرت هم دست شما است می فرماید: »ما اصنع 
بفدك و غير فدك« فدک به چه درد من می خورد؟ فدک یک زمین است. خب 

فدک همان چیزی است که حضرت زهراh به خاطرش سیلی خورد، اما 
امام درباره فدک چنین می گوید. معلوم می شود که فدک یک بهانه ای بوده 
است تا حضرت زهراh وارد میدانِ اعتراض به خلیفه بشود. تلاش برای باز 
پس گیری فدک، بهانة حضور حضرت زهراh، بهانة ابراز غضب حضرت 

n .و اعلام عدم مشروعیت حکومت بود hزهرا



ایام عید که می شود، وقتی به شور و شوق بچه ها می نگریم، حسرت 
عمر از دست رفته همچون بغضی گلویمان را می فشارد.

و وقتی دوبیتی های اشتیاق را می خوانیم، اشک امانمان نمی دهد.
آری! یک عمر بدون مولا زندگی کردن و عید را جشن گرفتن سخت 
مولایمان سرود  کنار  و  کنیم  باز  که چشم  امید روزی  به  است. 

ظهور را زمزمه کنیم و در مجله هایمان بنویسیم: 
»ای اهل عالم، امان اهل زمین آمده است.«

مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز 
چشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز

لاله ها، شعله کش از سینه داغند به دشت
در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز

از سراپردة غیبت، خبری باز فرست
که خبر یافتگان، بی خبرانند هنوز

رهروان، در سفر بادیه حیران توانَد
با تو آن عهد که بستند، برآنند هنوز

ذره ها در طلب طلعت رویت با مهر
 هم عنان تاخته چون نوسفرانند هنوز

طاقت از دست شد ای مردمک دیده! دمی
پرده بگشای که مردم نگرانند هنوز

عبــاس كي منش مشــهور به »مشــفق 
كاشاني«، متولد سال 1304 كاشان است. 
ايشــان با درجة فوق لیسانس به تدريس 
مشــغول شد و مدتی در آموزش و پرورش 
به تربیت نســل جوان كشــور پرداخت. از 
آثار گرانقدر ايشان»خاطرات«، »هفت بند 
التهاب«، »انوار 15 خرداد«، »سوگنامة امام«، 
»مجموعه شعر جنگ« را می توان نام برد.

پرده بگشای

تو هر زمان كه بيايی، بهار خواهد بود
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بیا و قافله ها را به راه برگردان
به پایتختِ زمین پادشاه برگردان

به بادهای پریشان امانتی بسپار
به چشم های عزیزان نگاه برگردان

عصای معجزه در دست، روی صحنه بیا
و مارِ شعبده را در کلاه برگردان

*
بیا و گلة بی پاسبانِ حیران را
از آستانة کشتارگاه برگردان

ستاره از رمق افتاد، شب مضاعف شد
چراغِ راه نما را به ماه برگردان

به یک اشاره قطارِ غرورِ انسان را
از انتهای همین ایستگاه برگردان

*
میانِ خیلِ خدایانِ تازه گم شده ام

مرا به آن طرفِ لا اله برگردان

گفتــن از »امیــد مهدی نــژاد« در اين 
يكی دو پاراگراف نمی گنجد. فقط اســم 
كتاب هايش اين ســتون را پر می كند و 
اسامی جوايزش از جشنواره های مختلف، 
اين صفحه را. گرچه نام امید، اين روزها 
با شــعر و نثر طنز گره خورده است؛ ولی 
هیچ گاه نســبت به شــعر آيینی و انتظار 
بی تفاوت نبوده اســت. از امید مهدی نژاد 
33 ساله می خواهیم: لطفاً باز هم برايمان 
شعر انتظار بگو؛ شــعرهايت آب خنكی 

است بر چشم های خواب آلوده مان.

به یک اشاره

بهار! آمدن آن امام نزديک است
بهار پر شده از باده، جام نزديک است

خبر از آمدن گل به باغبان برسان
به گوش خسته نويدي از آن دهان برسان

دهان غنچة خود را به گل شدن وا کن
بگو سخن، بگشا لب به باغ غوغا کن

به هر کجاي جهان هر که هست ايراني
به شوق ديدن رويت کند غزلخواني

فقط نه هر که ايراني است عاشق توست
که هر که هست مسلمان زجان موافق توست

مسيحيان جهان نيز عاشقت هستند
به روشنايي راهت هميشه دل بستند

اميد مي دهي اي مهربان، سلامت باش
فداي قد بلندت بلند قامت باش

بهار آمده ياد شهيد بايد کرد
بدين بهانه شيرين دو عيد بايد کرد

يکي است ياد شهيد و يکي بهانة عيد
که باغ پر شده اينک پر از ترانه عيد

خوش آن دمي که در آيد امام از در ما
و سايه اش برسد بي دريغ بر سر ما

اگر امام بيايد سلام مي آيد
سلام کن که از اين ره امام مي آيد

خوشا کسي که در اين نوبهار منتظر است
خوش آن نگاه که بر روي يار منتظر است

چه سود بي تو بهاران؟ بيا امام زمان
بيا و نيم نظر کن به ما امام زمان

بيا بزرگ، بيا مهربان، بيا مولا
بدون عشق صفايي ندارد اين دنيا

تو هر زمان که بيايي بهار خواهد بود
زمان شادي بي اختيار خواهد بود

»خوش آن زمان که بر آيد به يک کرشمه دو کار«
يکي ظهور امام و يکي شروع بهار

»امیر عاملی« شاعر و خوشنويس معاصر است 
كه در انجمن خوشنويســان و دانشــگاه قزوين 

تدريس می كند.
تا به حال مجموعه اشعار فراوانی از جمله: از تپش 
دريچه ها، خانة خورشید، حســرت پرواز، شوق 

شبنم و عطش انتظار را به چاپ رسانده است.
ايشان مجموعة »تحفة نفیس« خود را به آستان 

مقدس حضرت معصومهh تقديم كرده است.

چه سود بی تو بهاران
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تومهربانیوباذرهمهرمیورزی
وگرنهگردوغباریحقیروناچیزم

مشاعرهمهدوی/سیدمحسنخاتمی:
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مشاعره مهدوی / حافظ:
مژدهایدلکهمسیحانفسیمیآید

کهزانفاسخوششبویکسیمیآید
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شايد بهتر بود عنوان بحث را به جای »خرافة سیزده«، »دفاع از سیزده« قرار 
می داديم؛ چرا كه برخی از انســان های نــادان برای اين عدد، بدون ارتكاب 
هیچ جرم و جنايتی، نحوســت قائل شده و گناهان خود و آثار سوء آنها را به 
نحوست اين عدد نسبت داده و زيركانه يا احمقانه، مسئولیت كارهای خود را 
بر عهدة آن می گذارند. در میان آنچه بشر برايش نحوست قائل است، اعداد، 
ســهم بیشتری دارند و در میان اعداد هم، از همه بیچاره تر، عدد 13 است.... 
لااقل دو خاصیت هســت كه به نظر می رسد باعث پیدايش فكر نحوست 
اشــیا و اعداد شده است؛ يكی اين كه بشر چون خودخواه است، نمی خواهد 
مسئولیت شكست هايش متوجه خودش شود؛ لذا دنبال چیزی می گردد كه 
بگويد اين شكست به خاطر جهل و فكر 
و عمل نادرســت من نبود، بلكه ناشی 
از چیز ديگــری بود، مثلًا به خاطر عدد 
سیزده يا صدای كلاغ يا ديدن جغد و يا چیز 
ديگری بوده است. دوم اين كه انسان، روح تنبلی دارد. 
در عین حال، اگر بخواهد علت قضايا را بداند، 
بايد با روش های علمی و عقلی، كاوش و 
تفحص كند. مثلًا اگر در جنگی شكست 
خورده اســت و می خواهــد علت اصلی 
شكست را بیابد، دو تا ناراحتی دارد: يكی اين كه 
به اين نتیجه می رسد كه خودش مسئول آن شكست 
بوده،  و ديگر اين كه بايد مدت ها زحمت بكشــد 
كه آن علت را از بیــن ببرد، مثلًا خودش 
را اصلاح كند. ولی با يک كلمه خود را 
راحــت می كند و می گويد: »علتش اين 
بود كه مثلًا روز چهارشــنبه جنگ را شروع 
كرديم!« قرآن كريم، اين مســئله را به شكل 
عجیبی مطرح می كند؛ به اقوامی هم چون 
آل فرعون، قوم عاد و... نسبت می دهد 
كه اين ها در مقابل دعوت پیامبران، فال 
بد می زدند و ســپس در آيات زيــادی با كمال 
صراحت می گويد: منشــأ هر فال بد و نحوستی در خود 
بشــر است، يعنی فكر انسان و اخلاق و اعمال خود او شوم است؛ 
»دائکَُ مِنکَ وَ دوائکَُ فیکَ«، يعنی منشــأ بدبختی و شومی، تو و راه درمانش 
هم درخود تو است.  پیامبرk هم با كمال صراحت فرمودند: »در امت من، 

فال بد زدن وجود ندارد.«1 خود ايشان، اشیا و امور را به فال نیک می گرفت و 
هیچ وقت فال بد نمی زد. مسئله فال بد زدن به هر عنوانی در اسلام محكوم 

است و در سراسر تعالیم اصیل اسلامی كلمه ای موافق آن پیدا نمی كنید. 
جالب است كه در قرآن كريم، دو بار كلمة »نحس« نازل شده و در هر دو جا هم در 
مورد عذاب قوم عاد می باشد: »ففی یَوِم نحَسٍ مُستَمِر«2 یا »فی أیاّمٍ نحَِسات.«3 معنای 
نحس بودن چیســت؟ در معنی كلمة »نحس« بین مفسرين اختلاف است؛ 
برخــی گفته اند: مقصود، روز پر باد و غباری بوده، چون مفهوم كلمة نحس، 
همان ترســناک و ســخت و شدت آور اســت. بعضی گفته اند: همان معنی 
»شومی« است. اين ظاهراً جالب تر است؛ زيرا خود قرآن می گويد: عذاب آنها 
به خاطر گناهانشان بوده و هر روزی كه مردم به كیفر اعمال خود برسند، آن 
روز برايشان نحس و شوم است؛ حال شنبه باشد يا يكشنبه يا روز ديگر، اول 

ماه باشد يا دوم يا سیزدهم يا... 
بنابراين اگر ملتی به عقوبت اعمالشان گرفتار شوند، بدانند كه در روز نحسی 
قرار دارند. تمام ملل مســلمان، امروز در ايام نحسی به سر می برند. حال راه 
نجات چیســت؟ اين است كه از خانه بیرون برويم، سمنو بپزيم و سبزه گره 
بزنیم؟! خیر! بايد از خودمان و رفتار و عادات و ملكات زشتمان بیرون بیايیم. 
خانه و سبزه و سیزده چه گناهي دارند؟!  در كتاب »تُحَفُ العقول؛ نقل شده كه 
كسی می خواست خدمت امام هادیj برود در حالی كه انگشتش زخم شده 
بود و در راه، سواری هم به وی تنه زد و كتفش مجروح شد و هنگامی كه وارد 
خانة حضرت می شد، به علت ازدحام جمعیت، قسمت هايی از لباسش پاره شد. 
تا امام را ديد گفت: اين روز، چه روز بدی بود، خدا مرا از شــر آن نگاه دارد. 
حضرت فرمــود: »تو از يک طرف به خانة ما می آيی و از طرف ديگر چنین 
حرفی می زنی؟ حضرت فرمود: »گناه خودت را به گردن آن كسی می گذاری 
كه گناهی ندارد؟!4« به گردن روز و روزگار می گذاری؟! آن شــخص، با اين 
سخن حضرت، فهمید كه اشــتباه كرده است و استغفار كرد.5 بر اين اساس 
ســیزده به درِ واقعی ما اين است كه از خانه های تنگ و تاريک افكار خرافی 

n 6.خودمان به صحرای دانش و بینش خارج شويم
__________________________________

تِیَ الطِّیَرةَُ. 1. رفُِعَ عَن امَُّ
2. سوره قمر/19. »در يک روز شوم مستمر بر آنان]عذاب[ فرستاديم...«.

3. سوره فصلت/16. »در روزهايى شوم و پر غبار«.
4. ترَمی بِذَنبِکَ مَن لا ذنَبَ لهَُ.

5. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 25، ص 404.
6. یادداشت ها، ج 6، ص 131.

اشاره: 
روز سیزدهم فروردین در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام »روز طبیعت« ثبت شده است. مردم کشورمان، همه ساله، در این روز 
به عنوان »سیزده به در« به پارک ها و تفریحگاه ها و یا فضاهای سبز خارج از شهرها می روند و این روز را در آن مکان ها می گذرانند 
که بسیار نیکوست. اما برخی بدین سبب از خانه خارج می شوند که به خیال خودشان نحوست این روز را از خود دور کنند. متن زیر 

گفتاری است از شهید آیت الله مرتضی مطهری دربارة نحوست ایام و روزها .

)گفتاری از استاد شهيد مرتضی مطهری(



کجـــا ایســـتاده بـــودی؟ 
حالـــم  بـــه  و  می نگریســـتی  مـــرا 

می گریســـتی. وقتـــی غـــرق بـــودم در منجـــاب 

پســـتی و نیســـتی. همان جـــا، آن جـــا در اعماق چشـــمانم 

ایســـتادی و گفتی بایســـت؛ دیگر بس اســـت جدایی و آواره زیستی.

آن جـــا در اقیانوس تو فـــرو رفتم و نـــگاه غم انگیزت را خواندم. دســـتانت، 

دســـتان مهربانی و نوازشـــت را دیدم و در اندیشـــة دســـتان گناه آلود خود ماندم. 

چـــرا وقتی تـــو را می دیـــد، تـــو او را ندیـــدی؟ در همـــان ابتدا، وقتـــی کودکی 

پر از احســـاس و جوانـــی پویا و نوپا بودی، او خواســـت تـــو را در آغـــوش خود بگیرد 

و هـــم راز و هم گام تو شـــود، خواســـت تو را همـــراه و هم رزم خـــود کند، اما تـــو او را 

پـــس زدی و غـــرق در اســـباب بازی های بی زبـــان، غـــرق در آرزوهای بی پایان، ســـرود 

زیبایی هـــای صورتـــی خواندی و هم قـــدم در کویـــر لـــذت و بی خیالی به عیـــش رفتی. 

چـــرا بـــا او نرفتی، چـــرا زیبایی را غلـــط گرفتی و پریـــدن نیاموختی. مگر آن همه شـــوق و 

خروش زندگـــی را در چشـــمان بی انتهایش ندیـــدی. چرا ندیـــدی، وقتی او تـــو را می دید.

بـــه یـــاد مـــی آورم روزی را که به حـــال قنـــوت پدربزرگ غبطـــه خـــوردم. او چه خدای 

بزرگی داشـــت، امـــا من تنهـــای تنها بـــودم. به من گفتـــی همان حســـرت، منجی تو 

بـــود. آنی به خـــود آمدی و به خـــدا رســـیدی. آخر خـــدای تنهای بی انتهـــا، صدای 

شکســـتنِ قلب هـــایِ تنهـــا را زود می شـــنود، خیلـــی زود. فـــردا دیگر تـــو را رها 

نخواهـــم کـــرد... مهربانـــی که مرا دریافت و همنشـــینم شـــد بی هیـــچ منتی. 

غریب آشـــنایی که غریب نـــوازی کرد. میزبانی کـــه میهمان ناخوانـــده را با 

آغوش بـــاز پذیرفت، همـــان میهمانی کـــه روزهای روز و شـــب های 

دراز، قلبش را شکســـته و اشـــک بـــر گونه هایـــش آورده بود.

دیگر راهبـــرم را گم نمی کنم. دیگر چشـــم و چراغ و نور 

و ســـوی چشـــمم را رها نمی کنم. دیگر امام 
n.زمانـــم را رهـــا نمی کنم

زینب احمدزاده
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قطار در ریل آزاد
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)شماره  پیشین  قسمت  دو  در  اشاره: 
36 و 37( شیوة معرفی مفاهیم مهدوی 
را در لغت نامه  ها و دایرة المعارف های غربی 
بررسی کردیم. در این بخش به صورت 
گذرا به شیوه معرفی امام مهدیf در 
رسانه های  ویژه  به  غربی،  رسانه   های1 

مکتوب، می  پردازیم.

در این روزگار معمــولاً افراد و گروه  ها برای 
انتقال پیام خــود به دیگران از ابزارهای چند 
رســانه  ای،2 بهره می  گیرند بــه عنوان مثال 
یک بنگاه خبرپراکنی، اطلاعات خود را هم 
در قالب روزنامه، هم از طریق کانال رادیویی 
و تلویزیونــی و هم در ســایت اینترنتی )در 
قالب نوشتاری، گفتاری و  دیداری( به اطلاع 
مخاطبان خود می  رســاند. باید توجه داشت 
رســانه  ها ابزار اصلی دستیابی عموم مردم به 
اطلاعات هستند و عملًا خوراک فکری یک 

جامعه، از رسانه  ها تأمین می شود.
ابتدا باید توجه داشــت که گرچه سیاســت 
رســانه های غربی عدم مطرح شدن برخی 
مفاهیم در سطح جامعه است ولی فراگیری 
تکنولوژی و دسترسی مخاطبان مختلف به 
منابع اطلاعاتی جایگزین، رسانة غربی را گاه 
مجبور به ورود بــه عرصه  ای خاص می کند 
تا کماکان به مخاطب خود، به شــیوة خود، 
خوراک اطلاعاتی دهد. مســائل اســلامی 
مختلف مانند فرهنگ شهادت  طلبی، دفاع از 
مفاهیم دینی و یا مهدویت نیز به همین سبب 

در این رسانه  ها مورد توجه قرار گرفته  اند. 
رســانه  های دیداری و نوشتاری غرب هر از 
چندگاهی به مناســبتی به موضوع مهدویت 
علاقه نشان داده و در قالب های خبر، مقاله و 
یا فیلم های مستند به این موضوع پرداخته  اند. 
البته شکی نیست که توجه به مهدویت پس از 

انقلاب اسلامی ایران، در سال 1979 میلادی 
و به ویژه در سال های اخیر و بیان مهدویت 
به عنوان یکی از باورهای بنیادی شیعه ـ که 
قابل استفاده به عنوان  محور صلح و دوستی 
بین ادیان و ملل مختلف است ـ شکل تازه ای 
به خود گرفته اســت. این مطلب به راحتی 
با نگاه به فهرســت کتاب ها و مقاله هایی که 
به عنوان مهدویت و آینده نگری در اســلام 
در ســال های اخیر تولید و عرضه شده، قابل 
اثبات است؛ چنانچه حجم فیلم های سینمایی 
و برنامه  های تولیدی در شبکه  های رسانه  ای 
غربی در این ســال ها در موضوع آخرالزمان 
اسلامی و مهدویت با پیش از آن قابل مقایسه 
نیست. البته همانند همیشه این نگاه تک سویه 
و تخریبی بوده اســت به طوری که بیشــتر 
تولیدی رسانه  های  برنامه  های  نوشــته ها و 
غربی موضوع مهدویت را در ذهن مخاطب 
خرافی و ترسناک نشــان می  دهند. در ادامه 
به بررسی شیوه  های تخریبی غرب در القای 

مفاهیم مرتبط با مهدویت می پردازیم:
1.  تخریب از راه معرفی سطحی:

در این شــیوه، مفهوم مــورد نظر به صورتی 
به مخاطب معرفی می  شــود که سطحی و 
کم اهمیت و یا خرافی به نظر برســد. نمونة 
این شــیوه را به طور متعــدد در مقاله های 
نوشتاری و یا برنامه  های دیداری رسانه  های 
غربــی می توان دید. به عنوان مثال شــبکه 
خبــری CBN آمریکا در برنامه  ای مســتند 
در بررســی گفته  های آقــای احمدی نژاد در 
سازمان ملل به مهدویت نیز می  پردازد. شیوة 
معرفی مهدویت در این رســانه را با نگاه به 

جملات زیر می  توان به خوبی دریافت:
»براي شناخت عقاید مذهبي وي )احمدی نژاد( 
باید سري به مسجد کوچکي که در جمکران 
در گوشــة ایران واقع شــده بزنید. در پشــت 
مســجد چاهي واقع اســت که احمدي نژاد و 
میلیون ها شیعة مسلمان دیگر معتقدند یک روز 
نجات  دهندة اسلامي از آن چاه بیرون مي آید. 
ایشان وي را مهدي یا امام دوازدهم مي  نامند... ده ها 
هزار مسلمان هر شب از این چاه دیدن مي  کنند. 
درب این چاه با صندوقي فلزي به رنگ سبز پوشیده 

شده تا مردم به درون آن نروند. مردم زمان بسیاري 
را براي بوســیدن و دعا نزد اين صندوق چوبي 
مي گذرانند. برخي هم با نوشتن درخواست هاي 
خود از مهديfدر تكه  هاي كوچک كاغذ آن را 

به درون چاه مي اندازند.«3
روشــن اســت مخاطب غربی با خواندن و 
شنیدن اين سخنان، عقیده به مهدیf را 
عقیده ای خرافی می  پندارد و بدون اين  كه به 
تحقیــق در مورد صحت اين مطالب بپردازد، 
مهدويت و ديگر عقايد شــیعیان را به سخره 
می  گیرد. در اين شیوه معمولا به مسائل پیش 
پا افتاده در مقابل مطالب ريشه دار پايه  ای بها 
داده می  شــود و در مواردی نیز واقعیت را به 

مهدیf آن گونه كه غرب معرفی می كند!

   زهیر دهقانی آرانی*

بيشتر نوشته  ها و 
برنامه  های توليدی 
رسانه  های غربی 
موضوع مهدويت 

را در ذهن مخاطب 
خرافی و ترسناک 
نشان می  دهند. 



29 امان .شماره41 .فروردین  و  اردیبهشت 92
دوماهنامۀ فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

مى ترسم آخرش تو نیایى و پُر کنند:
در شهر شاعرى ز جهان، بار بسته است

مشاعره مهدوی / مرحومه نجمه زارع:

گونــه  ای زیرکانه و دقیق تحریف می  کنند تا 
همان قاعدة »معرفی بد، بهترین نوع تخریب 

است« عملی شود. 
2. تخریب از راه معرفی نمونة منفی:

در این شــیوه، مفهوم، در قالب مثالی عینیِ 
منفی ارائه می  شــود که مخاطب با ملاحظه 
نمونة منفی معرفی شده، از خود مفهوم، دل

زدگی پیدا کند. برای اثبات این مطلب کافی 
اســت نگاهی به تبلیغ طالبــان و بن لادن 
بیندازیــم که به عنوان یکــی از نمونه  های 
عینی کسی است که مسلمانان انتظار آمدن 
چنین کسی را دارند. به عنوان مثال به کتاب 
»مهدی؛ مســیحای به ســرقت رفته«4 که 
توسط رون کانترل نوشته شده نگاهی کنیم 
که عکس بن لادن بــر روی جلد آن نمایان 
است و جزو کتاب های پرفروش سایت آمازون 
بوده است.5 در این گونه کتاب ها مهدویت به 
عنوان عقیده ای که منشا بسیاری از شورش ها 
و انقلاب ها در کشورهای مختلف اسلامی به 
ویژه ملت های شمال آفریقا علیه رژیم حاکم6 

بوده  اند، معرفی شده است.
3. تخریب از راه ایجاد ترس:

در این روش مفهوم مورد نظر به شــیوه ای 
معرفی می شــود که نتیجة آن ترس و رعب 
مخاطب از آن مفهــوم و به دنبال آن ترس 
از پیروان آن اســت. نگاهی کــه امروزه در 
قالب هــای مختلف اسلام  ســتیزانه در مورد 
مفاهیم اسلامی و از جمله مهدویت از جانب 
رســانه  های بی شــمار غربی تبلیغ می  شود، 
مخاطب غربی را به چنان هراسی وا می دارد 
که اســلام و مهدویت را به عنوان دشــمن 

شمارة یک خود و دینش می  شمارد.

یادمان نمــی  رود که تنها دو ســال پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی فیلم »نوسترآداموس؛ 
مردی که فردا را دید«7 توسط هالیوود تولید و 
پخش شد و در آن مسلمانان و حکومت های 
اســلامی به عنــوان نابودکنندة بشــر در 
آخرالزمان معرفی شد. این خط فکری علاوه 
بر  فیلم های متعدد ســینمایی و مستند، در 
کتاب های مختلف حتی در ژانر داستان، قابل 
مشاهده اســت. کتاب هایی مانند »مهدی«8 
نوشــته کوئینل، »مهدی، ترسی در هزاره«9 
نوشتة داکندورف و »امام دوازدهم«10 نوشته 
روزنبرگ و »فجر طلایی«11 نوشتة کوستیگن 
از رمان های پرفروش این سال ها بوده  اند که 
با موضوع امام مهدیf و توســط برخی از 
نویسندگان و مقاله نویسان معروفِ مجلاتی 
مانند نیوزویک، واشنگتن تایمز و شبکه های 

CNN و ABC  نوشته شده است.
کتاب های دیگری نیز هســتند که در قالب 
توصیفی ـ تحلیلی بــه مهدویت پرداخته اند 
کــه از جمله می توان بــه »جنگ خدایی با 
ترور )اســلام، پیشگویی و انجیل(«12 نوشته 
ولید شــعیبات و یا »ضد مسیح اسلامی«13 
نوشته ریچارد سون اشاره کرد که در این گونه 
کتاب ها با تطبیــق حدیث های مهدویت بر 
پیشگویی  های کتاب های مقدس مسیحیان و 
یهودیان، سعی شده است در قالبی به ظاهر 
علمی، اسلام و مسلمانان را به عنوان دشمن 

دین و ملت ایشان نشان دهد.
نکتــة در خور توجه آنکــه در همة آنها امام 
مهدیf به عنوان کســی است که جنگی 
جهانی را علیه غرب ســازماندهی می  کند و 
بسیاری از مردم به ویژه مسیحیان و یهودیان 
را می  کشــد و در این راستا کشورهایی مانند 
ایران و گروه های انقلابــی فعال، همچون 
حــزب الله و حمــاس را به عنوان کســانی 
معرفی می  کند که در حال تهیة ســلاح های 
کشتار جمعی برای آغاز این جنگ هستند.14 
نکتــه جالب دیگر دربارة ایــن کتاب ها این 
است که ســال انتشار بیشتر آنها همین چند 
سال اخیر اســت و نویسندگان این کتاب ها 
و مقالات در برنامه  های متعدد شــبکه  های 
تلویزیونی دعوت می  شــوند و علیه اسلام و 
خطر آن)!(، دادِ ســخن سر می دهند15 و این 
نشــان از توجه و تــلاش روز افزون غرب 

در راســتای مخالفت با مفاهیم آخرالزمانی 
n.اسلامی به ویژه آموزة مهدویت دارد
__________________________________

*. دانش پژوه مرکز تخصصی مهدویت.
 1. رسانه)Media جمع medium( به ابزار و مجاری 

ذخیره سازی و انتقال داده ها و اطلاعات اطلاق 
می شود، با این تعریف هرگونه کتاب، روزنامه، 

تصویر، فیلم، رادیو و تلویزیون و حتی منبر را می توان 
نوعی رسانه دانست.

http://en.wikipedia.org/wiki/Media_  
))communication

2. Multimedia.
3.www.cbn.com/cbnnews/world/2011/march/
iran-fanning-islams-messianic-hopes/

گزارش پخش شده در تلویزیون این شبکه 
http://www.youtube.com/« از نشانی

watch?v=S1aK13ieGio« قابل دریافت است.
4.“The Mahdi: Hijacked Messiah”, Ron Cantrell, 
Ron Cantrell Publishing; 3nd edition ,2004.
5.http://www.amazon.com/Mahdi-Hijacked-
Messiah-Ron-Cantrell/dp/0982090692

6. اکثر این کشورها مستعمرۀ کشورهای اروپایی مانند انگلیس 
و فرانسه بوده اند و یا حاکمانی وابسته یا مستبد داشته اند.

7. “The Man Who Saw Tomorrow” ,1981.
8. “The Mahdi”, A.J. Quinnell, Fawcett, 1983.
9. “The Mahdi - A Millennium Thriller”, Margo 
Dockendorf, Cypress House; 1st edition 1999.
10.“The Twelfth Imam”, Joel C. Rosenberg, 
Tyndale House Publishers, Inc. 2011.
11.“Golden Dawn”, Thomas M. Kostigen, Forge 
Books; First Edition edition 2012.
12.”God’s War on Terror: Islam, Prophecy and 
the Bible”, Walid Shoebat, Top Executive Media; 
1st edition 2008.
13.”The Islamic Antichrist: The Shocking 
Truth about the Real Nature of the Beast”, Joel 
Richardson, WND Books; 2 edition, 2009.

14. به عنوان نمونه به مقاله »احمدی نژاد و مهدی« 
نوشته توماس هوستیگن نویسنده مطرح نیویورک 

تایمز مراجعه کنید که هدف ایران از پیشرفت اتمی 
را ساخت سلاح و آماده سازی شرایط ظهور مهدی
http://www.(  !در آخرالزمان عنوان می کند f
huffingtonpost.com/thomas-m-kostigen/

)html.2131974_ahmadinejad-the-mahdi_b
15. به عنوان نمونه می توانید نمونه های متعدد 

ویدئوهایی که از این نویسندگان در سایت های 
 dailymotion و youtube اشتراک گذاری ویدیوها مانند

موجود است، مشاهده کنید.
16. اکثر این کشورها مستعمره کشورهای اروپایی مانند انگلیس 

و فرانسه بوده اند و یا حاکمانی وابسته یا مستبد داشته اند.
17. “The Man Who Saw Tomorrow” ,1981.
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»ســيدمرتضي آويني« پيش از آن كه نامش با شهادتش براي مردم 
كشور شناخته شود، صداي صميمي اش در مستند »روايت فتح« براي 
مردمان اين مملكت شناخته شده بود؛ اما شهادت اين مستندساز، كه 
در بيستم فروردين 1372 هنگام فيلمبرداري از منطقة عملياتي فكه 
رخ داد و عنايت ويژة مقام معظم رهبري كه او را »ســيد شــهيدان 
اهل قلم« نام نهادند، موجب شــد كــه از آن پس در فضاي عمومي 
جامعه، »ســيدمرتضي آويني« معياري شــود براي هنــر متعهد در 
جامعة ارزش گراي ايران كه بي شــك حضــرت مهدي موعودfاز 
ارزشــمندترين باورهاي آن است. جملات مهدوي زير كه از سخنان 
و نوشته هاي اين شهيد عزيز استخراج شده است انديشه هاي مهدوي 

وي را تا حدودي به تصوير كشيده است.

***
ما پيروان راه هزاران سالة انبيا هستيم و به عهد ازلى خويش با آفريدگار 
متعال لبيــك گفته ايم و براى تحقق آن عصر موعود، عصر عدالت و 
حاكميت احكام خدا، قيام كرده ايم تا راه تاريخ را به سوى نور بگشاييم و اگر 
چشم دل باشد خواهد ديد كه اين راه با بال هاى ملائكه فرش شده است.

***
زمانة عجيبى است، امام گذشــته را عاشقند اما حاضر را نه! مى دانى 
چرا؟ امام گذشــته را هرگونه بخواهند تفسير مى كنند اما امام زمان را 

بايد اطاعت كنند و فرمان ببرند.
***

حقيقتِ آنچه را كه امروز ما در عرصة  تحقق تاريخى آن حضور داريم 
جز از چشــمِ روشــن بينِ احاديث نمي توان باز شناخت. اكنون عصر 
تحقق بشــارت هاى هزار و چهارصد سالة  احاديث فرا رسيده است. ما 
انصارالمهدى هستيم و خداوند زمينة  برقرارى دولت كريمة آل محمد 

صلوات الله عليهم را به دست ماست كه فراهم مي كند.
***

رزم آوران دلاور عرصة  دفاع مقدسِ ما، اگرچه در زمين گمنام هستند، 
اما در آسمان، در بلندترين معارج جبروتى، ميان عرش نشينان، كسى 
از ايشان مشهورتر نيست؛ »ا لا انهم انصار المهدی.« آگاه باشيد اينان ياران 
وفادار مهدىf هستند و تا پرچم انقلاب را تقديم ساحت اقدس او 

نكرده اند، روى از جهاد بر نخواهند تافت.
***

امامe به ما آموخت كه »انتظار در مبارزه است« و اين بزرگترين پيام 
او بود، و پس از او، اگر باز هم اميدى ما را زنده مى دارد همين است كه 

براى ظهور آخرين حجت حق، مبارزه كنيم.
***

عقــلِ علمىِ جديد، كه به تبع اطلاق احكام علوم تجربى بر كل عالم 
پديد آمده چه مى تواند دريابد كه »حيات بشر با حجت الله آغاز شده و 

به حجت الله پايان مى گيرد«، يعنى چه؟ 
***

نمى دانم انسانى كه تاريخ را بر »انتظار موعود« معنا نمى كند، چگونه 
مى خواهد معانى جنگ ها و صلح هــا و تحولات تاريخى و انقلاب ها 

انتظـــــــار 
در مبارزه اســت!



سلام بر شهیدان؛ آنان که به عشق مادر شهیدان، 
حض��رت زه��راh، ب��ا ش��جاعتي حیدرگونه 
می جنگیدن��د و در لحظه های خون و آتش به یاد 
آن یاس پرپر، ش��وق شهادت در دل آنان شعله ور 
 fمی شد. آسمانیانی که راه و رسم یاری امام زمان
 ،hو نایب بر حقش را از سیرة عملی حضرت زهرا
که ش��هیدة راه ولایت بود، آموختند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکردند. کساني که زندگي شان 
سرشار از جلوه های محبت و عشق  به حضرت زهراh بود که به برخي از این جلوه ها اشاره می شود.

قبر مخفی
بس��یاری از ش��هدا، که محبت حضرت زهراh در وجودشان شعله ور ش��ده بود، آرزو داشتند بعد از 
شهادتشان گمنام باشند و محل دفنشان، مانند آن قبر بی نشان، مخفی بماند. بسیاری از شهدا به این 
آرزو رسیدند؛ هر چند جسم پاکشان بي نشان ماند ولي یاد و نام شان براي تمام عاشقان به یاد ماندني 
شد. از پدر شهید عباس سلطانی نقل شده است: »وقتی عباس برای آخرین بار به مرخصی آمد حال 
و هوای دیگری داشت و با چشمانی اشک بار گفت: دوست دارم گمنام باشم. دلم می خواهد قبرم مثل 

حضرت زهرا مخفی باشد.« و سرانجام به آرزوش رسید و روح پاکش آسماني شد. 
به رنگ یاس

بسیاری از شهیدان علاقه داشتند که شیوة شهادتشان نیز رنگ و بویي از شهادت مظلومانة حضرت 
زهراh داشته باشد و سینه و پهلوي آنان آماج تیرهای دشمن قرار بگیرد تا در دفاع از حریم ولایت، 
مقداری همرنگ ش��هیدة راه ولایت شوند؛ شهدایی چون مصطفی زواره ای که هنگام وضو گرفتن، 
خمپاره ای به پهلوی او اصابت کرد. یا فرماندة گردان »یا زهرا« از لش��کر 14 امام حس��ینj  که 
آرزویش این بود مانند حضرت زهرا ش��هید ش��ود و بر روی قبرش بنویس��ند »یا زهراh«. یکي از 
هم رزمانش مي گوید: »خمپاره ای خورده بود به س��نگرش. وقتی رفتیم س��راغش دیدیم که ترکش 

خمپاره به پهلو و بازوی او خورده و عاشقانه پرکشیده است.«
بس��یاری از شهیدان، مانند شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی، آرزو داشتند در شب شهادت حضرت 

زهراh شهید شوند و به آرزوي خود رسیدند.
نشانه ای برای عروج

بسیاری از شهدا برای این که شهادت نصیب شان شود همواره متوسل به حضرتش می شدند. شهیداني 
چون  سردار محمد اسلامی نسب، که ارادت خاصی هم به حضرت زهراh داشت، در عملیات کربلای 
چهار چون مطمئن بود شهید می شود با حالت گریة عاشقانه به هم رزمش گفته بود که محال است این خانم 
من را شرمنده کند و بعد از برخي سفارش ها آخرین خدا حافظی را با هم رزمش کرد و به آرزویش رسید.

عشق و محبت به حضرت زهرا در بسیاری از کارهای شهدا موج می زد. حتی دوست داشتند پرچم هایی 
که مي خواهند به دس��ت بگیرند، »یا فاطمه الزهراh« روی آن نوشته شده باشد و یا سربندهایی که 
مزین به این نام مبارک بود را بیشتر انتخاب مي کردند. وقتی شهید محمد ابراهیمیان در شب عملیات 
همة پیشانی بندها را ریخته بود و به دنبال سربند یا فاطمه الزهرا می گشت هم رزمانش به او  گفتند: »از 
 hاین همه سر بند یکی را بردار. مگر چه فرقی دارند؟« گفت: »دوست دارم در لحظات آخر مادرم زهرا

n».بیاید بالای سرم و مادری کند

hجلوه هايي از محبت شهدا به حضرت زهرا

دوست دارم 
گمنام باشم!

31 امان .شماره41 .فروردین  و  اردیبهشت 92
دوماهنامۀ فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

تمامطولهفتهرابهانتظارجمعهام
دوبارصبح،ظهرنهغروبشدنیامدی

مشاعره مهدوی / مهدی جهاندار:

را دریابد؟ همة تحولات تاریخی در حیات    سید علی حسینی 
بشــر »در انتظار موعود« صورت گرفته 

است، چه بدانند و چه ندانند.
***

هیبت آنکه خواهد آمد و انتظار انســان را 
پایان خواهد داد از هم اکنون همة قلب ها 

را فرا گرفته است. 
***

انقلاب اسلامی فجری است که بامدادی 
در پی خواهد داشت، و از این پس تا آنگاه 
که شمس ولایت از افق حیثیت کلی وجود 
انسان سر زند و زمین و آسمان ها به غایت 
خلقت خویش واصل شوند، همة نظاماتی 
که بشر از چند قرن پیش در جست وجوی 
اوتوپیای )آرمان شهر( لذت و فراغت ـ که 
همان جاودانگی موعود شیطان است برای 
آدم فریب خورده ـ به مدد علم تکنولوژیک 
بنا کرده اســت یکی پس از دیگری فرو 

خواهد پاشید.
***

جنگ ممکن اســت که باشد یا نباشد، اما 
مبارزه تمامی ندارد. تحقق اسلام در جهان 
و برقراری عدالت در گــرو مبارزة حق و 
باطل است. جهاد، حافظ بقای سایر اصول 
و فروع دین اســت و آنان که این معنی را 
نمی پذیرند، یا باید بشر را در این فلاکتی 
که بدان گرفتار آمده اســت رها کنند و یا 
وضع کنونی بشر را مودّی به عدل و صلح 
بدانند و منتظر باشــند تا استمرار همین 
وضع به استقرار عدالت و صلح حقیقی بر 

n.سطح کرة زمین منتهی شود



روز ولادت حضرت زهراh به نام روز زن نامگذاری شــده اســت. شما 
به عنــوان ارادتمند به حضرت زهراh و فرزند بزرگوار ايشــان حضرت 
مهدیf، چگونه از همسرتان قدردانی می كنید؟ اين روز را به او تبريک 
می گويید؟ برايش گل، شیرينی يا هديه می خريد؟ كارتان را تعطیل می كنید 

كه در كنار همسرتان بگذرانید؟ برای تفريحِ يک روزه اقدام می كنید؟
به نظر شما، خانم ها كدام يک را بیشتر دوست دارند؟ پیشنهادهای ما را بخوانید:

1. زنان از اين كه احساســات و عواطفشان درک نشود، هراسناكند. بیايید 
نیازها، شادی، كسالت و  ناراحتی آنها را درک كنید و نسبت به اين امور، 

عكس العملِ مناسب نشان دهید.
2. زنان با صحبت كردن آرام می شوند. همین كه شروع به تعريف كردن 
می كنند، انگار كه آن مسئله به بهترين شكل حل شده است . پس بگذاريد 

حرف بزنند. او را از تعريف كردن و صحبت كردن ، باز نداريد. 
3. به حرف آنها خوب گوش كنید. وانمود نكنید كه می شنويد، بلكه با دقت 
به حرف ها و درد دلشــان گوش كنید. گوش كردن به صحبت های آنها 

بیش از هديه و گل و شیرينی، صمیمیت را در دلشان می كارد.
4. هرگــز زن را جلوی ديگران خُرد نكنید. فقــط خدا می داند كه احترام 
گذاشتن به زن چقدر برايش لذت بخش است . هنگام ورود يا خروج از دری. 
زن لذت می برد اگر بشــنود: »اول خانم ها« و او جلوتر برود. پیش بچه ها، 

فامیل و حتی غريبه ها با او خیلی محترمانه صحبت كنید.
5. زن به توجه نیاز دارد. بــه فعالیت های روزانه اش توجه كنید . نگاهش 
كنید. در مهمانی ها گاهی هم به دنبال او بگرديد. وقتی چیز جديدی خريده 
است، فقط نگويید: خوبه ! اگر خوب نبود كه نمی خريد؛ بايد به او بگويید: 

»خیلی بهت میاد، فوق العاده است .« 
6. زن دوست دارد مَردش مقتدر باشد. زنان از تماشای قدرت همسرشان 

لذت می برند. نشان دهید كه مقتدر هستید. ورزش كنید. خرابی های 
خانه را سريع تعمیر و اصلاح كنید. مسئولیت پذير باشید. 

7. فقط همین روز را به خاطر نداشــته باشــید؛ روز تولد و ســالگرد 
ازدواجتان هم مهم است.

8. به زن اطمینان دهید. به او بگويید كه دوســتش داريد. بگويید كه 
همیشه حمايتش می كنید و تنهايش نمی گذاريد. بگويید كه او كانون 

محبت است و خانه بدون او روح ندارد. 
9. كوتاهی و غفلت های احتمالی همسرتان را به مادر و يا ديگر افراد 
خانوادة خودتان يا حتی افراد خانوادة او هم نگويید و بیشتر از صمیمیت 
و محبت بین خودتان صحبت كنید. به يقین نتیجة بهتری می گیريد.

10. او را سرزنش نكنید، عیب جويی نكنید و به بهانة گذراندن اوقات 
فراغت او را به باد انتقاد و تمسخر نگیريد. 

11. همسرتان را با ديگران مقايسه نكنید. باور كنیم كه استعدادها و 
توانايی های افراد با هم متفاوت است.

12. در امور زندگی تان با همســر مشــورت كنیــد؛ در غیر اين صورت 
همسرتان احســاس می كند جايگاهی واقعی، در زندگی همسرش ندارد. 
اگر كسی دربارة مسائل شما اظهار نظر و دخالتی كرد، از محبت و توجه او 
با احترام تشكر كنید اما در نهايت بگويید كه تصمیم نهايی را با مشورت 

همسرتان خواهید گرفت.
13. خوش اخلاق باشــید. به رويش لبخند بزنید ولو خســته هستید و يا 
حالش را نداريد. شــادی شما هم شــادی آفرين است و هم آثار زيادی بر 

روی فرزندانتان دارد.
14. وقتی ناراحت می شود، قهر نكنید به خصوص اگر شما هم در ناراحتی 
او مقصر بوده ايد. در اين مواقع او دوســت دارد كه به طرفش برويد و به 
اصطلاح نازكشی كنید.  اين يک نیاز برای آنهاست، البته اگر از حد معمول 
تجــاوز نكند! لطفا نگويید اينكار آنها را پررو و پر توقع می كند! به عكس، 
اين به صمیمیتِ بیشتر زندگی كمک می كند. فقط بايد اين مورد با تدبیر 

و به اندازه باشد.
15. هیچ گاه به پدر و مادر و يا خانواده اش توهین نكنید و از اين راه از او 

انتقام نگیريد.  
16. از همسرتان در مقابل ديگران و سخن چینان حمايت كنید فقط شنوندة 

اين گفت وگوها نباشید. 
17. محبــت و وفاداری خــود را بین خانوادة خود و همســرتان متعادل 
قســمت كنید. به همســر و پدر و مــادر خود بقبولانید كه هر كســی 
جايگاه خودش را دارد و شــما بايد اين امر را مديريت كنید. بايد بپذيريم 
كه بیشــترين ســهم از اين وفاداری، حق همسرتان اســت نه ديگران؛ 

چون او شريک زندگی شماست.■
__________________________________

*. کارشناس ارشد مهدویت.
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دیشــب تا کی بیدار بودید؟ چــراغ اتاقتان 
روشــن بود؟ چرا غذای خوبی برای پســرم 
درست نمی کنی؟ چرا اسراف می کنی؟ همه 
عروس دارند، ما هــم عروس داریم؟ اینقدر 
ولخرجی نکن! صد بار به این پسر گفتم دختر 

خاله ات بهتره ولی گوش نکرد... 
اینها حرف های مادر شــوهر من است. چه 
کنم؟ او به همه چیــزِ من اعتراض دارد؛ به 
ساعت خوابم، خوراك درست کردنم، بیرون 
رفتــن من و شــوهرم، محبــت بین من و 

شوهرم، رابطة من با پدر و مادرم و...
وقتی از مادر شوهرتان ناراحت می شوید چه 
می کنید؟ قهر می کنید؟ بی اعتنایی می کنید؟ 
یا نه؛ حســابی به خدمتش می رسید و انتقام 
می گیرید؟ شــاید هم پیش شــوهرتان گله 
می کنیــد و از او می خواهیــد که با مادرش 
درگیر شــود؟ یا از آن دســته افراد هستید 
کــه در دل خودتان نگــه می دارید و خود 

خوری می کنید؟ چه؟ خانه شــان نمی روید؟ 
تــا به حال فکــری برای حل این مســئله 
کرده اید؟ نکات زیر را بخوانید؛ شاید یک نفر 

کوتاه آمد و مشکل حل شد.
● از آداب و رسوم خانوادة همسرتان اطلاع 
کســب کنید؛ مثلا چه چیزهایی می خورند؟ 
اهــل شــوخی و جوك و خنده هســتند یا 
نه؟ مذهبی هســتند یا نــه؟ چگونه لباس 
می پوشــند؟ نحوة رفتارشان با هم و با افراد 

بیرون خانواده چگونه است؟ 
● قبول کنید که شما فقط با یک فرد ازدواج 
نمی کنیــد، بلکه با یک خانوادة جدید همراه 
شده اید؛ پس برای شناخت خانوادة همسرتان 
وقت بگذارید. دقت کنید که همسرتان با پدر 
و مادرش چگونه رفتار می کند؟ تصور نکنید 
که خانوادة همســرتان دقیقا  مانند خانوادة 
خودتان هستند. در برابر اختلافات فرهنگی 
صبور باشید و تهاجمی برخورد نکنید. تصور 
نکنید که اگر در برابر خواســتة مادر یا پدر 

همسرتان کوتاه بیایید کوچک می شوید.
● هنگام خرید هدیه و ســوغات، بین مادر 
خودتان و مادر شوهرتان تبعیض قائل نشوید.

● پشــت ســر مادر شــوهرتان غیبت و 
بدگویــی نکنیــد؛ اگــر از او ناراحتید پیش 

دیگران درد دل نکنید. 
● وقتی حرفی از او می شنوید، فکر کنید که 
اگر مادر خودتان همــان حرف را می زد چه 
عکس العملی از خود نشــان می دادید؟ پس 
سعی کنید بدون بد بینی و پیش داوری با او 
معاشرت کنید! شاید قصد بدی نداشته است.

● ببینید ریشــه ناراحتی او از کجاست؟ از 
چه چیزهایي بدش مي آید؟ مشــکل را رفع 

و علاج کنید!

● با مادر شوهرتان مشورت کنید؛ مشورت 
خواســتن یعني اهمیت دادن به او شاید راه 

حل خوبي به شما پیش نهاد کند.
● مادر همسرتان را با مادر خودتان مقایسه 
نکنیــد و پیش او، از مــادر خودتان تعریف 
نکنید. به هر حال اوســت که همســر شما 
را بزرگ کرده و به جایي رســانده است که 
شما تصمیم گرفته اید تا آخر عمر در کنارش 

زندگي کنید. او هم مادر است.
● براي بهتر شدن رابطه کمي شوخ طبعی 
با خانوادة همســر مي تواند خیلي مؤثر باشد. 
اگر کنایه اي به شــما مي زنند سعي کنید با 
کمي لبخند و طنز آن را با شــوخي رد کنید. 

عصبانیت اوضاع را بدتر مي کند.
● حرف تان را روشــن و واضــح بزنید؛ اگر 
مي بینید خانوادة همسر با شما مشکل دارند 
و به شما اجحاف مي کنند رو در رو مشکلتان 
را به آنها بگویید. ســعي نکنید حرفتان را از 
طریق شخص دیگري به گوش آنها برسانید.

● گاهگاهی محبت ها و خوبی های گذشته، 
که مادر شوهرتان به شما و خانوادتان کرده 
است را پیش شوهرتان به زبان بیاورید و از 

مادرش قدردانی کنید!
● به یــاد آورید که با خودتــان می گفتید: 
وقتــی ازدواج کنم با مادر شــوهرم رابطة 
صمیمانه ای خواهم داشــت. مادر شــوهرم 
را مثــل مــادر خــودم دوســت خواهــم 

داشت و به او محبت خواهم کرد.
● فرامــوش نکنید که همة ما، دوســتدار 
امام زمان هســتیم،محبت با دوستداران آن 
حضرت، مثل ابراز محبت به خود اوســت. 
پس مادرتان را از محبت خود محروم نکنید.

مادر دوم 
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یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت
یک قدم مانده، زمین شوق تکامل دارد

مشاعره مهدوی / سید حمیدرضا برقعی:

جرعه ای محبت
دختری ازدواج کرد و رفت خانة شوهر؛ ولی نمی توانست با مادر شوهر کنار 
بیاید. هر روز با هم جر و بحث می کردند. یک روز رفت پیش یک داروساز 
که دوست صمیمی پدرش بود. از او خواست تا سمّی به او  بدهد که به مادر 
شوهرش بخوراند و او را بکشد. داروساز گفت: »اگر سمی قوی بدهم و او 
کشته شود همه به تو شک خواهند کرد. من معجونی به تو می دهم. هر روز 
مقدار کمی از آن را در غذای مادر شــوهرت بریز تا سم در بدن او اثر کند. 
کسی هم به تو شــک نمی کند.« و توصیه کرد: »برای اینکه به تو شک 
نکنند، ســعی کن از خودت ناراحتی و دلخوری نشان ندهی، صبور باش و 
تا می توانی به او محبت کن«. عروس معجون را گرفت و با خوشحالی به 

خانه برگشت. طبق دستور اقدام کرد و هر روز کمی از معجون را در غذای 
مادر شوهر می ریخت و با خوشرویی و محبت به او می داد و بد اخلاقی های 
مادر شــوهرش را هم تحمل می کرد. هفته ها گذشت و کم کم مادر شوهر 
تحت تأثیر محبت های عروس قرار گرفت و اخلاقش با او بهتر شــد،؛ در 
نتیجه او هم با عروسش مهربان و صمیمی شد. روزی دختر پیش داروساز 
آمد و گفت: »من دیگر از مادر شــوهرم متنفر نیستم و حالا او را مثل مادر 
خودم دوست دارم و دیگر نمی خواهم او بمیرد؛ لطفا دارویی بده تا سمّ ها را از 
بدنش خارج کند.« داروساز لبخندی زد و گفت: »نگران نباش؛ آن معجون 
سمّی نبود، بلکه سمّ در ذهن خود تو بود که نمی توانستی با مادر شوهرت 
کنار بیایی و حالا با گذشت و مهربانی آن سمّ از ذهن تو خارج شده است!«
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خداوند متعال، انبيای الهي و بعد از آنان، امامان 
را به عنوان حجت، راهنما و دعوت کنندگانِ 
اما  است؛  فرستاده  به سوي حق تعالی،  مردم 
همواره گرو هي بر اثر غفلت، جهل و عناد، از 
مسير توحيد منحرف شده، به دام شيادان و 

منحرفان افتاده اند.
در دوران ائمهb هم بحث بدعت ها و خرافات، 
دامنگير مسلمانان بود و اهل بيتk هم همواره 
بر اساس قرآن و سنت پيامبر اکرمJ، با این 

بدعت ها مبارزه و روشن گری می کردند.
خلاء هاي  به  توجه  با  هم  حاضر  عصر  در 
مهدویت،  و  معنویت  به  مردم  نيازِ  و  معنوي 
عده اي به جاي اینكه مردم را به سوی خدا 
می سوق  اشخاص  سوی  به  کنند،  دعوت 

خلاف  بر  که  دستوراتي  دادن  با  یا   دهند؛ 
را به سوي  آنان  تعاليم اسلام و شرع است، 
از  را  انسان ها  که  مي کنند  دعوت  اموری 

اخلاق، خرد و خردورزی جدا می سازد.

بدعت چيست؟
بدعت در لغت، به معنای عمل بي سابقه و نو 
است و در اصطلاح، هر نوع تصرف در دین را 
گویند؛ به عبارت دیگر بدعت یعنی: دستورات 
دیني را با توجه به شرایط خود کم و یا زیاد 
کردن و در نهایت این دخل و تصرف را جزو 
و   kپيامبر و  خدا  به  و  کردن  معرفی  دین 
اهل بيتb نسبت دادن؛ یعني چيزي را که 
ریشه در شریعت و دین ندارد، به دین اضافه 
ممنوع  نبوی  شریعت  در  عملی  چنين  شود. 
است،  شده  شمرده  ملعون  هم  بدعت گذار  و 

چنانكهپيامبراسلامkميفرمايد:
بدعتگذار به يا و گذارد بدعتي كس »هر
امكاناتيبدهد،بهلعنتخداوملائكهوتمام

مردمگرفتارميگردد.«1

خاستگاه های بدعت
هرچنداينعملتحريمشدهاست،ولیباز
كمنيستندكسانیكهبدعتگذاریمیكنندو
جمعكثيریرابهانحرافمیكشانند.پرسش
ايناستكهچرااينافرادبادينمردمبازی

میكنندوجامعهرابهانحرافمیكشانند؟
1. عدم نگاه جامع به دين

درجامعهايكهمردمبهدينتوجهدارندبايد
بامعرفتوبصيرتلازمو مطالبدينيرا
براساسمبناهايعقليونظريبيانكردو
دينرا،نهدربخشیاززندگیافراد،بلكهدر
تمامشئوناتزندگيآنانلحاظكرد.مسائل
كاربردي زندگي مراحل تمام در بايد ديني
امور تمام در دين كه بفهمد انسان و باشد
براياوبرنامهدارد.دينبايدبامحوريتقرآن
وعترت،روححاكمبرجامعهوزندگيباشد،

نهبخشيازجامعهوزندگي.
2. عدم تبيين و روشنگري مناسب از 

مطالب ديني توسط عالمان ديني
عالمانودانشمندان،وظيفهدارندكهمطالب
رابراساسمخاطبان،بهخوبیتبيينكنندو
ميداندارمسائلدينيباشندوشبهاتدينيرا
رصدكنندوپاسخبگويند.اگرعالمانديني
و بدعت با را مطالب نادانان نباشند، فعال
خرافهمیآميزندوجريانسازيميكنند.پيامبر
اسلامkميفرمايد:»وقتيدرميانامتمن
بايد عالمان و دانشمندان آشكارشد، بدعت
نسازند اگرآشكار راآشكارسازند، علمخود

لعنتخدابرآنهاباد«.2
مقاممعظمرهبريمیفرمايند:»دركنارترويج
وتبليغمعارفاصيلدينيواسلامناب،بايد

با خرافات مبارزه كرد. كساني دارند روز به روز 
مي كنند.  ما  جامعة  وارد  را  جديدي  خرافات 
اين  بگيريد،  جدي  بايد  را  خرافات  با  مبارزه 

روش علماي ما بوده...«.3
3. دخالت افراد غير متخصص درمطالب 
ديني و فاصله گرفتن كارشناسان مذهبي 

از مخاطب
امروزه، اگر در امور ديني، به افراد غير متخصص 
اجازة فعاليت داده شود و عرصه براي آنان باز 
باشد، با جلسات و امكانات متعدد، مسير اصلي 
دين  تصوير  مي كشانند،  انحراف  به  را  دين 
اسلام  و دستاويز دشمنان  وارونه مي كنند  را 
توليد مستند »ظهور  مي گردند؛ مانند عوامل 
بسيار نزديك است« كه با تعيين زمان ظهور 
و تطبيق دادن علايم ظهور، جامعة مهدوي را 
گمراه كرده بودند. عده اي نيز با ادعاي ارتباط 
با امام زمانf، در پي بخششِ گناهان افراد)!( 
و دادن دستورات سير و سلوكی، ضمن انحراف 
افراد، روز به روز بر ادعاي خود می افزايند. سيد 
عبدالرضا غرابات يكی از اين افراد است كه به 
بهانة ارتقای معنويت از سال 74 فعاليت هاي 
خود را آغاز كرد و در سال 78  ادعا كرد كه 
شعيب بن صالح است، سپس مدعی شد سيد 
يماني است، بعد هم ادعاي امام زماني كرد و هر 
چيز حلال را حرام و حرام را حلال اعلام كرد، 

تا اينكه در سال 82 ادعاي خدايي هم كرد!
معنويت،  و  عرفان  در  متخصص  افراد  اگر 
گونه ای  به  را  سلوك  سير  و  معنوي  مطالب 
مي كردند  بيان  مبنا ها  اساس  بر  و  طراحي 
امام  ظهور  و  مهدويت  با  مرتبط  مطالب  و 
شد،  می   بيان  كارشناسان  توسط   ،fزمان
عرصه براي اين شيادان باز نمی شد و كار به 
مديريت  جريان  عده اي  كه  نمی رسيد  جايي 
در  استكبار هم  و  كنند  را مطرح  زماني  امام 
ولايت  و  مهدويت  جريان  خود  تحليل هاي 

فقيه را مورد حمله خود قرار دهد.

خاستگاه بدعت ها و مدعيان
   محمدرضا نصوری*
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داردیقینچوبیمانتیغمیخورد
درآتشهجومگمانهایمختلف

مشاعره مهدوی / علی محمد مودب:

4. عدم درک عمیق دین
گروهي با بزرگ نماييِ برخي انحرافات و بدعت هايي كه عده اي عوام 
آن را مسلمّ گرفته اند، آن را به اصل دين مربوط مي دانند. مثلا عده اي 
از روي جهل و عدم توجه به مباني دين و يا از روي عوام فريبي و هوا 
و هوس، جلساتي را برگزار مي كنند كه جای بسی تأمل و شگفتی 
 fاست؛ مثلا برگزاری نماز جمعه و جماعت به امامت امام زمان
و يا اضافه كردن نام امام زمانf در اذان. از آن سو عده اي هم 
مثل وهابيان همين بدعت ها را به عنوان يك اصل اعتقادي، تحليل 

مي كنند و به كل مسلمانان و شيعيان اتهام مي زنند.
اهداف  با  گروهي  بي اساس  داستان  سرايي هاي  و  خيال پردازي   .5
شخصي و مادي و يا براي زدن ريشة دين، با توهم و خيال پردازي، 
از  و  مي كنند  مطرح   fزمان امام  با  ملاقات  از  داستان هايي 
شخصيت هايي نام مي برند كه حتی وجود خارجي هم نداشته و اگر 

هم دارند، ادعايي نداشته اند.
تا حد عارف،  را  افراد  ببرند آن  بالا  را  اينكه خودشان  براي  اينان   
فيلسوف و به نوعي يك انسان آسماني مطرح مي كنند و داستان هايي 
از آنها بيان مي كنند كه جاي تأمل جدي دارد. گروهي هم با بيان 
مطالبي نظير افسانة جزيرة خضرا كه وجود خارجي ندارد، سعي در 
بيان مطالبي دارند كه خارج از مباني مهدويت است و يا با خواب و 

خيال، مكاني را مقدس معرفي مي كنند تا مردم به آنجا اقبال كنند.
به هر حال بايد بدانيم اگر جلوي اين بدعت گذاری ها گرفته نشود، روز 

به روز انحراف ها بيشتر خواهد شد.

چند یادآوری
1. دين بايد با محوريت قرآن و عترت، روح حاكم بر جامعه و زندگي 

منتظران باشد.
2. انسان منتظر نبايد دست از كسب معرفت و بصيرت بردارد و بايد 
رابطة خود را با عالمان ديني و متخصصان مهدويت جدي بگيرد و 

سعي در ارتقای معرفت خود و جامعه داشته باشد.
3. انسان منتظر بايد در جاهليت مدرنِ علم سالاري، جاي خود را به 

خدا سالاري بدهد و غايت او بايد خدا محوري باشد.
4. انسان منتظر بايد مراقب باشد تا مبادا از روی جهل و غفلت، بدعتي 
در دين ايجاد كند و يا از بدعت گزاری حمايت كرده و باعث گمراهي 
باز  بازوي  كه  »كسي  مي فرمايد:   Jاسلام پيامبر  شود،  ديگران 

بدعت گذار را بپذيرد به ويران ساختن دين خود كمك كرده است«.4
5. انسانِ منتظر نبايد هر چيزي كه مغاير مباني دينی و فاقد دليل 
است بپذيرد و اگر در موردی ترديد داشت، بايد از اهل فن و عالمِ 

دينی بپرسد.
__________________________________

*. معاون تبلیغ مرکز تخصصی مهدویت.
1. وسائل الشيعه، حر عاملي، ج 29، ص 28؛ سنن ابی داوود، ج 2، ص 375.

2. بحارالانوار، ج 27، ص 65.
3. سخنرانی در جمع روحانيان استان سمنان )1385/8/17(.

4. سفينة البحار، ج 1، ص 63.

در جلســه  ای با حضــور آیــت الله العظمی حاج شــیخ لطف الله 
صافی)دام ظلــه( ذکر خیری از حضرت آیت الله العظمی بروجردی 

شد. ایشان خاطره  ای نقل فرمودند:
روزی در بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردیe مجلس روضه 
برپا بود. ولی هنوز خود آقا تشــریف نیاورده بودند. شخصی از میان 
جمعیت گفت: »برای ســامتی امام زمــانf و حضرت آیت الله 

العظمی بروجردی6 صلوات ختم کنید!«
 یک مرتبه از داخل بیت، صدای در شنیده شد. آقا آمدند و فرمودند: 
»کی بود که نام مرا در کنار نام امام عصرf برد.« یعنی می بایست 

با فاصله و ترتیب نام می برد. 
این درســی اســت بــرای مــا کــه احتــرام و جایــگاه افراد 
همزمــان حفــظ شــود. هرچنــد موقعیــت و جایــگاه آیت الله 
بروجــردی6 بســیار والاســت؛ امــا آیــت الله بروجردی6 
آوردن نام خودشان را در کنار نام امام زمانf، مناسب نمی  دانستند.

راوی: ابوالقاسم عالمی دامغانی

چرا نام من را در كنار
نام امام زمانf برديد؟



موضوع مهدویت همواره در کنار سایر دعوت های رسالت و اخبار 
از ملاحم و غیب گویی و آینده جهان مطرح بوده و اصالت آن در 
همه اعصار مورد اتفاق همه محدثین اسلام است و کتاب های 
حدیث نیز در مرور زمان این اصالت را حفظ کرده است، که هر 
مؤمن به کتاب و سنّت، انتظار آن جهان آینده و دوره درخشان 
و روز بزرگ الهــی را دارد. در جهان امروز نیاز به مباحث زیر 
بنایی در عرصه دین با توجــه به حرکت مردم به طرف دین و 
حرکت استعمار برای مقابله با اندیشه دین و امری ضروری به 
نظر می رسد. تأسیس انجمن علمی مهدویت در حوزه علمیه و 
آغاز به کار آن در سال 1390 در راستای ورود به مباحث نظریه 
پردازی، توجه دادن همگان به مفهوم وسیع جهانی و وحیانی 
مهدویت و زدودن خرافات و پیرایه ها و اندیشه های غیر دینی 
و پاســخ دادن به شبهات و ارائه مکتب واقعی انتظار است. در 
همین راســتا گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر 
محمد تقی ربانی مسئول انجمن مهدویت حوزه انجام دادیم که 

در ادامه می خوانید.  
مهدویت به چه معناست؟

در شیعه، مهدویت، به عنوان یک تابلو از آینده است که می تواند فراروی 
زندگی امروز بشر باشد؛ یعنی ما مهدویت را به عنوان تابلویی جامع و کامل 
از تحقق دین و زندگی دینی انســان، می  دانیم؛ به عبارت دیگر مهدویت 

یعنی همان اسلام پیاده شده در متن جامعه.
مهدویت بشــارتِ آمدن یک منجی است. منجی  ای که دارای دو ویژگی 
نجات بخشــی و ظلم ستیزی است؛ یعنی ظلم و ســتم را از بین می برد و 

عدالت را برقرار می کند و جامعه جهانی را نجات می دهد.
بــه نظــر شــما مهم تریــن ریشــه در مهدویــت چه 

چیزی می تواند باشد؟

طبق تعریفی که بیان شد، مهدویت مربوط به آیندة بریدة از امروز نیست. 
بــه عبارت دیگر تحقق مهدویت هر چند در زمــانِ آینده خواهد بود، اما 
برای جامعة امروز هم یک آرمان و یک تابلو، قابل اســتناد است. بنابراین 
اگر بتوانیم خود حضرت را خوب بشناســیم و بین امام و پیروانش ارتباط 
برقرار کنیم، بسیار کارگشاست؛ چون اگر کسی ایمان و وعده های الهی که 
خداوند در قرآن به مؤمنان داد را فهمید و پذیرفت، به آن علاقه مند می شود 
و بر آن اصرار می کند و منحرف نمی  شود. کسانی که از اردوگاه شیعه گم 

می شوند و به انحراف کشیده می شوند، به خاطر این است که نتوانسته اند 
با حضرت ارتباط برقرار کنند و مقام و منزلت امام را بشناسند؛ اما کسی که 
امام را شناخت و انوار وجودی آن حضرت را درک کرد، از حیرت و انحرافی 
که در عصر غیبت هســت دور می شود. مسئلة شناخت و معرفت حضرت 
از مهم ترین مسائل است؛ چرا که با این شناخت و معرفت،  ایمان شخص 
بــه مهدویت و آثار و برنامه های امام، افزایش می یابد و می تواند مهدویت 
را به عنوان زیباترین تابلو، پیش رو بگذارد و خود را برای آینده آماده کند.

چشــم انداز آرمانی این تابلویی که پیش روی بشــر است 
چیست؟ قله اش کجاســت که ما به سمت آن قله حرکت 

کنیم؟
تابلویــی را که مهدویت در پیش روی ما قرار 
می دهد، همان تابلوی اســام است، با همان 
معنای ناب و صحیح خودش و آن چیزی که 

بر پیامبر اسامk اباغ شده است.
خیلی مواقع کــه مباحث مهدویت را 
مطرح می کنیم و قله را نشان می دهیم 
می پرســند راهکار چیســت؟ برای 
رسیدن و تشکیل جامعة منتظر، برنامة 

راهبردی چه چیزی می تواند باشد؟
نباید به راه های جدا شده از دین توجه کنیم؛ 
مثاً بگوییم ما یک تشــکیات مســتقل و 
جدا از مؤمنان هســتیم و حدود و تعریف های 
ما مشــخص اســت. اگر بخواهیم جدای از 
این حرکتی که مؤمنان، شیعیانِ پاک، تحت 
تأثیــر زعامت علما و بــزرگان دارند، حرکتی 
داشته باشــیم و یک راه مستقل و تافتة جدا 

بافته ای داشــته باشیم، چه بسا در آغاز کارها دوراندیشی و دقت می کنیم، 
اما چون یک حرکت مســتقل و جدای از مؤمنان تعریف می شود، معمولًا 
در یک گذرگاه هایی می مانیم و نمی توانیم عبور کنیم و به راه های تاریکی 
می رســیم؛ بنابراین نباید از جمع مؤمنان، شیعیان، دین داران و کسانی که 
معتقد به راهی هستند که صاحب و مولایمان آن را معین کرده است، دور 
شــویم و آن راه این است که باید از حجت های خداوند و راویان احادیث 

آنها فرمان ببریم و پیروی کنیم.

مهدويت به عنوان 
يک تابلوی از آينده 

است كه می تواند 
فرا روی زندگی 
امروز بشر باشد؛ 
يعنی ما مهدويت 
را به عنوان يک 
تابلويی جامع و 

كامل از تحقق دين و 
زندگی دينی انسان، 

مي دانيم؛ به عبارت 
ديگر مهدويت يعنی 
همان اسلام پياده 

شده در متن جامعه.
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برایمنتظرانآنحضرتچهبرنامهایراسفارشمیکنید؟
در فعالیت های مهــدوی باید به دو نکته توجه کنیم، یکی این که باید 

تلاش بیشتری کنیم، شــتاب بیشتری به کارها بدهیم، باید بتوانیم 
عقب افتادگی  ها و کم  کاری هایمان را جبران کنیم؛ دوم اینکه امام را 

حاضر و ناظر برکارهایمان ببینیم؛ با ایشــان رابطة قلبی برقرار کنیم؛ 
برای حضرت دعا کنیم، روز را با نام حضرت آغاز کنیم، شب نیز با نام و 

یاد حضرت به خواب رویم! 
از میان فعالیت های مهدوی، آن چه که بیشتر به چشم می  خورد، مراسمی 

اســت که در طول سال برای یادبود آن حضرت برگزار می  شود، 
به خصوص در ایامی که منتسب به ایشان است؛ مثل نیمه 

شعبان و یا روز مهم نهم ربیع که آغاز امامت آن حضرت 
است. اولا ســعی کنیم این مراسم را پرشور و فراگیر 
برگزار کنیم. این موضوع جزو شــعائر الهی و تعظیم 
و تکریم این شعائر اســت؛ بنابراین قابل دفاع هم 
هست. این تعظیم و تکریم، برکات فراوانی دارد؛ از 
جمله اینکه می تواند پیوندهای ما را با مسائل دینی 
و معتقدات، مســتحکم تر کند و همین، رمز حملة 

دشمنان به نماد های شیعی است.
ثانیــا به محتــوا و باطن این مراســم هم توجه 
داشــته باشیم و خودمان را در این مجالس رشد 

 fدهیــم. به عنوان مثــال، حضرت مهدی
امامِ عدل گستر و ظلم ســتیز است؛ بر این 
اســاس ما به عنوان پیروان آن حضرت، 
بایــد عدالت  طلبی و ظلم ســتیزی را در 

خودمان پررنگ کنیم و با مظاهر ظلم و 

بی  عدالتی در محیط اطرافمان مبارزه کنیم.
ثالثا در مجالســمان دو پایة تولی و تبری را به شکلی صحیح در کنار هم 
داشــته باشیم و مراقب باشیم این مراســم موجب نشود دشمن از همین 
محافل بر ضد شیعه استفاده کند. ما حق نداریم به عنوان شیعه و در مراسم 
مذهبی و دینی، بر خــلاف مصالح عمومی و خلاف تأکید بزرگان عمل 

کنیم. اصلًا شیعه یعنی مطیع امر بودن.

مهدويت بشارتِ آمدن 
يک منجی است. منجی ای 

كه دارای دو ويژگی 
نجات بخشی و ظلم ستيزی 
است؛ يعنی ظلم و ستم را 
از بين می برد و عدالت را 

برقرار می كند و جامعه 
جهانی را نجات می دهد.

ری
لو

 لی
ی

سین
 ح

ی
 عل

ید
 س

س:
عک
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فصلبهارمیرسدوبغضکهنهام
دربارشدعایفرجتازهمیشود

مشاعره مهدوی / نغمه مستشارنظامی:



 ◄ایام عید

ایام عیدی بود. جبرئیل دو پیراهن از پارچه های 
بهشتی را تقدیم رسول خدا کرد و لبخند زد. پیامبر نگاهی به 
پیراهن های زیبا کرد و پرسید: »این پارچه و پیراهن چیست 
و برای کیســت؟« جبرئیل به یــاد آورد چندی پیش را که 
حسن و حسینj با لباس های کهنه و مندرس از کوچه به 
خانه آمدند. سلام کردند و گفتند: »مادرجان! بچه های مدینه 
برای عیدشــان لباس نو دوخته اند. آیا برای عید ما لباس نو 
تهیه نمی کنی؟« فاطمهh می دانست که تهیة لباس برای دو 
کودکش، میسر نیست؛ اما پاسخ داد: »ان شاءالله و به خواست 
خدا برایتان لباس دوخته می شــود.« جبرئیل همة ماجرا را 
برای پیامبرk تعریف کرد و پس از لحظه ای سکوت، ادامه 
داد: »آنگاه کــه فاطمهh به فرزندانش فرمود ان شــاءالله 
برایشان لباس دوخته می شود، خداوند نیز با شنیدن آن کلام 
فاطمهh فرمود: سزاوار نیســت فاطمه را در این گفتارش 
تکذیب کنیم.« جبرئیل ساکت شد و رسول خدا زیر لب ذکر 

گفت. اتاق پر از بوی بهشتی و نور شده بود.1

ــا  ــ روزهـ
ــا ــ رازهـ

معصومه سادات ميرغنی

و

 ◄21 فروردین شهادت علی صیاد شیرازی

خیلی از زن ها دوســت دارند مردشان در کارِ خانه 
کمکشــان کند؛ ولی من دوست نداشتم علی توی خانه کار 
کند. ناراحت می شــدم. روزهایی که خانه بــود، در کارِ خانه 
کمکم می کرد. یک روز جمعه صبح، دیدم پایین شلوارش را 
تا کرده، زده بالا، آستین هایش را هم. پرسیدم »حاج آقا، چرا 

این طوری کرده ای؟«
رفت طرف آشــپزخانه. گفت: »بــه خاطر خدا و برای کمک 
به شــما.« رفت توی آشپزخانه و وضو گرفت. بعد هم شروع 
کرد به جمع و جور کردن. رفتم که نگذارم. در را رویم بست: 
»خانم! برید بیرون مزاحم نشید!« پشت در التماس می کردم: 
»حاج آقا، شما را به خدا، بیا بیرون ناراحت می شوم. خجالت 
می کشــم.« می گفت: »چیزی نیســت، الآن تمام می شود، 

می آیم بیرون.«
آشپزخانه را مرتب کرده بود. ظرف ها را چید سر جایش. روی 

اجاق گاز هم مرتب بود.
کف آشــپزخانه را شسته بود. همه چیز از تمیزی برق می زد. 
نمی دانســتم در مقابل این همه محبت به علی چه بگویم. 
مســافرت هم که می رفتیم، خیلی هوای بچه ها را داشت و 
می گفت: »بچه ها رو نگه می دارم، لااقل شما هم کمی راحت 
باشید.« بیست و دو سال با علی زندگی کردم. سخت بود؛ ولی 
راضــی بودم. الآن هم راضی ام. اگر بخواهم دربارة آن روزها 

حرف بزنم، می گویم من در کنار علی خوشبخت بودم.
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h 25 فروردین شهادت حضرت زهرا◄ 
سوم جمادی الاول

مولا علیj، همسرش را شبانه و پنهانی به خاک 
ســپرد. ســپس با دلی آکنده از درد و رنج، رو به سوی مزار 

رسول خداk کرد و درد دل هایش آغاز شد:
»ای رســول خدا! پس از او، آسمان و زمین در منظر نگاهم 
زشت می نماید. اندوهم جاودانه شــده و شبم در بی خوابی 
می گذرد و غم، پیوســته در دل اســت تا خدا مرا در جوارت 
ســاکن گرداند. غصه ای دارم که از شــدتش، دل به خون 
نشســته است و اندوهی دارم بهت آور. چه زود جمع ما را به 
پریشانی کشانید و میان ما جدایی افکند. تنها به سوی خداوند 
شکایت می برم. به زودی، دخترت از همدست شدن امتت بر 
ربودن حقش به تو خبر خواهد داد. تمام سرگذشــت را از او 
بپرس و گزارش را از او بخواه، چه بسا درد دل هایی که چون 
آتش در ســینه اش می جوشید و در دنیا راهی برای گفتن و 
شــرح دادن آن نیافت. او هم اکنون می گوید و خداوند هم 
داوری می کند و او بهترین داوران است. سلام بر شما، سلام 
وداع کننده ای که نه خشمگین است و نه دلتنگ، اگر بروم، 
به خاطر دلتنگی ام نیست و اگر بمانم، به خاطر بد گمانی به 
خدا از آنچه به صابران وعده داده اســت، نباشد. آه، آه، صبر، 
آرام بخش و زیباست و اگر بیم چیرگی ستمگران نبود، برای 
همیشه چون معتکفان در اینجا می ماندم و شیون سر می دادم 

و سیل آسا می گریستم...«



 ◄ ولادت حضرت زهراh و روز زن

20جمادیالثانی
»زنیکهدرحجرهایکوچکوخانهایمحقر،انسانهایی
تربیتکردکهنورشــانازبسیطخاکتاآنسویافلاکو
ازعالمملکتاآنسویملکوتِاعلامیدرخشد.صلواتو
ســلامخداوندمتعالبراینحجرةمحقریکهجلوهگاهنور
عظمتالهیوپرورشــگاهزبدگاناولادآدماست.اینخانة
کوچکِفاطمهhواینافرادیکهدرآنخانهتربیتشدند
پنجنفربودندوبهحسبواقع،تمام کهبهحسبعدد،چهارـ
قدرتحقتعالیراتجلیدادند،خدمتهاییکردندکهماراو

شماراوهمةبشررابهاعجابدرآوردهاست.
تاریخاســلام،گواهاحتراماتبیحدرســولخداkبهاین
مولودشــریفاستتانشاندهدکهزن،بزرگیویژهایدر
جامعهداردکهاگربرترازمردنباشد،کمترنیست...همهباید
دســتورمانراازاسلامبهوسیلةحضرتزهراh،وفرزندان
اوبگیریموهمانطوریکهاوبودهاســت،باشیم.«)امام

)eخمینی

e11 اردیبهشت تولد حضرت امام◄ 
اوایل ازدواجش بود. قدســیه خانم دوســت 

داشت بداند همســرش از او چه توقعی دارد: در 
پوشش و حجاب، در رفت و آمد، در خرید کردن و... امام رو 
به خانمش کرد؛ لبخندی زد و با مهربانی فرمود: »من به تو 
کاری ندارم. به هر صورت که میل داری، لباس بخر و بپوش؛ 
اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام بدهی 

و محرمات را ترک بکنی، یعنی گناه نکنی«.
خانم به گفتة آقا عمل کرد و هر روز زندگی شــان شیرین تر 
می شد. هشت سال تمام، امام برای خانم وقت گذاشت و به 
او تدریس می کرد. هشت ســال تمام قدسیه خانم در ادامة 
تحصیل، تشویق می شد. سال ها بود که بسیار احترام می شد 
و مورد لطف و محبت همسرش قرار می گرفت. بهترین جای 
خانه را امام برای نشستن او می گذاشت. اجازه نمی داد خانم 
مشغول جارو زدن و لباس شستن در حضورش گردد. بچه ها 
هم به مادر احترام بســیار می گذاشتند و پدر را نیز بی اندازه 
دوســت داشتند. به نظر آنها بهترین پدر و مادر در خانه شان 

بود و از این خوشبختی، دلشاد بودند.

 ◄12 اردیبهشت شهادت استاد مطهری

از دوســتان اســتاد بود و بیشــتر وقت ها پای 
سخنرانی های ایشان می نشست. آمده بود نزدش که هشدار 
دهد. می ترسید که ســاواک و مأمورانی که همه جا پخش 
هستند، از متن سخنرانی هایش جملاتی را بیرون بکشند و او 
را دستگیر کنند. نفس عمیقی کشید. رو به استاد کرد و گفت: 
»بهتر اســت فلان مطلب را عنــوان نکنید؛ فعلا مصلحت 

نیست در سخنرانی هایتان آن را بگویید«.
استاد با جدیت نگاهش کرد و پاسخ داد: »این حرف ها نیست. 
این را باید گفت: عقیده است. انحراف فکری به وجود می آید 
و مــن نمی توانم در برابر انحــراف عقیده و فکر که در بین 
جامعة اســلام به وجود بیاید، آرام باشم«. دوستش با اصرار 
گفت: »خواهش می کنم. شاید شنیدنش برای جمعی گران 

آید و موجب دردسر شود.« 
این بار با قاطعیت بیشــتری گفت: »گران باشــد، باید این 

مطلب بیان شود.«

 ◄22 اردیبهشت ولادت امام محمد باقر
)1 رجب(

ابوحمزه نام داشــت. نزد حضرت آمد و با نگرانی 
پرسید: »نظر شما دربارة مسلمانی که برای درخواست نیازی 
به دیدار مسلمانان دیگر رود؛ اما به او اجازة دیدار و صحبت 

داده نشود، چیست؟«
حضرت نگاهی به ابو حمــزه کرد و فرمود: »ای حمزه، هر 
مسلمانی که به نیاز مســلمان دیگر پاسخ ندهد و چهره از 
او پنهان بدارد و در منزلش باقی بماند و برای حل مشــکل 
بیرون نیاید، خداوند نفرین و لعنت خود را از او بر نمی دارد تا 

آنگاه که او را ملاقات کند.«
حســی درون ابوحمزه جوشــید. تشــکری کــرد و راهی 

خانه اش شد.
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در و دیوار دیوان غزلهای تو خواهد شد
و حتی سنگ با نام تو شاعر می شود روزی

مشاعره مهدوی / حامد حسینخانی:



منابع: 
1. امام در خانواده، تدوین: معاونت فرهنگی نیروی 

هوایی سپاه، ناشر نیلوفران.
2. مرتضی آینه زندگــی ام بود )بانوی ماه2(، مرتضی 

سرهنگی و هدایت الله بهبودی، نشر سورة مهر.
3. یادگاران )صیاد شیرازی(، رضا رسولی، روایت فتح.

4. دیدار با ابرار.
 ،)j5. آفاق اندیشه )نگاهی به زندگانی امام باقر

ابوالفضل هادی منش.
6. مـادر فضیلت هـا )زندگی نامـه ام البنیـنh(، علی 
آقاجانـی قنـاد، مرکـز پژوهش هـای اسـامی صـدا و 

سـیما، قم.
7. فروغ جاودانه، جمعی از نویسندگان.

8. سرگذشت های ویژه از زندگی استاد شهید مرتضی 
و  نشر  مؤسسه  یاران،  و  فضا  از  جمعی  مطهری، 

تحقیقات ذکر.
 ،)j9. برگزیدۂ منتهی الامال )زندگی امام محمد تقی

تلخیص رضا استادی، دفتر نشر برگزیده.
10. بحارالانوار، ج 43.

__________________________________

1. بحارالانوار، عامه مجلسی، ج 43، ص 75، ح 62.

 ◄24 اردیبهشت لغو امتیاز تنباکو 
»الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان 

در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه 
علیه است. حرره الاقل محمد حسن الحسینی«. فتوایش در 
تمام شــهر پخش شده بود و قلیا ن ها با سرعتی شگفت انگیز 
شکسته شد. حتی یهودیان و مسیحیان به احترام فتوای میرزای 
شیرازی، تمام قلیان های خود را جمع کردند. شهر در تحولی 
بزرگ به سر می برد، در حالی که شاه، خواب بود. ساعتی بعد شاه 
از خواب برخاست و طبق عادت هر روزه اش، قلیان مخصوص 
خود را خواست؛ اما کسی امرش را اطاعت نکرد. با عصبانیت از 
اتاقش بیرون آمد. انبوهی از قلیان های شکسته را در قصر دید. 
به اتاق همسرش انیس الدوله رفت تا بلکه پکی به قلیان او بزند. 
وارد اتاق که شــد، انیس الدوله و خدمتکاران را مشغول جمع 
کردن جواهراتِ روی قلیان ها دید. با تعجب پرسید: »این کارها 
یعنی چه؟ چرا قلیان ها شکسته شده؟« همسرش لبخند زنان 
گفت: »قلیان کشیدن حرام شده است؛ مگر فتوا را نشنیده ای؟« 
انیس الدوله دندان شکن ترین پاسخ را به همسر خواب زده اش داد: 
»همان کســی آن را حرام کرده که مرا به عنوان همسر بر تو 

حلال نموده!«. شاه مانده بود که چه بگوید.

 j24 اردیبهشت شهادت امام هادی◄ 
)3 رجب(

یکی از درباریان قدرتمند عباسی به فقر شدیدی 
دچار شــده بود. حضرت را که دید، ســام کرد. خواست از 
وضع خود و خانواده اش بگوید؛ اما نتوانســت. امام نگاهش 
کرد و فرمود: »ای ابا هاشــم! کدام یک از نعمت های خدا را 
می خواهی شکر کنی؟ ایمانی که به تو داده که به وسیلة آن 
بدن خود را از آتش دوزخ دور سازی؟ سامتی و عافیتی که 
به تو ارزانی داشته است که از آن در راه عبادت و بندگی خدا 
بهره بری یا از آن قناعتی که به شما هدیه کرده تا در پی آن، 
از درخواست از مردم بی نیازت کند؟« مرد به فکر فرو رفت و 
نعمت های داشته اش را از نظر گذراند. حضرت لبخندی زد و 

دویست دینار به مرد بخشید.

 j24 اردیبهشت ولادت امام جواد◄ 
)10 رجب(

از یاران صدیــق امام رضاj بــود. مدت ها بود 
که دلش می خواســت حضرت فرزند پســری داشــته باشد؛ 
حتی یک بار به امــام رضا گفته بود: »دعا کن خداوند متعال 
به تــو فرزندی عنایت کند.« حضرت همــان لحظه فرموده 
بــود: »حق تعالی به من یک پســر کرامت خواهــد کرد و او 
وارث امامت مــن خواهد بود.« امام محمــد تقیj به دنیا 
آمــد و خانة حضرت رضاj غرق نور و ســرور گشــت. یار 
صدیق حضرت، باز هم نزد ایشــان آمده بود. این بار دلشادتر 
از همیشــه رو به روی حضرت رضاj  نشسته بود. حضرت 
لبخندی زد و فرمود: »حق تعالی به من فرزندی عطا کرده است 
که شبیه است به موسی بن عمرانj که دریاها را می شکافت 
و نظیر عیسی بن مریمh است که حق تعالی مقدس و مطهر 
گردانیده بود مادر او را و طاهر و مطهر آفریده شــده بود... این 
فرزند من به جور و ســتم کشته خواهد شــد و بر او خواهند 
گریست اهل آسمان ها و حق تعالی غضب خواهد کرد بر دشمن 
او و کشندة او و ستم کننده بر او و بعد از قتل او از زندگانی بهره 

نخواهد برد و به زودی به عذاب الهی واصل خواهد گردید.«

امان .شماره41 .فروردین  و  اردیبهشت 4092
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

ها
وز

و ر
ها 

راز



انتظار یعنی امید ظهور آخرین امام را داشتن، 
چشــم به راهش بودن، برای ظهورش دعا 
کردن، پیوســته به یادش بــودن و از هیچ 
اقدام عملــی برای تعجیــل در ظهورش 

کوتاهی نکردن.
منتظران واقعی چشــم به راهند و پیوسته 
به یادش، برای ظهورش دعا مي کنند و از 
هیچ اقدام عملی برای تعجیل در ظهورش 
کوتاهــی نمی کننــد. یکــی از گروه های 
خودجــوش در ایــن زمینه، گــروه یاران 

مهدیf شهرستان بروجن است.
این گروه با توجه به ضرورت بیان مباحث 
مهدوی برای همة، به خصوص کودکان و 
نوجوانان، و احســاس کمبود در این زمینه، 
با صلاحدید امام جمعة محترم شــهر و با 
نظارت یکــی از روحانیان مرکز تخصصی 
مهدویت قم، در تیرماه 1390 تشکیل شد. 

این گروه، زیر شــاخه هایی را هم تشکیل 
داد که با توجه به استعدادها و توانایی های 
اعضای خود، موظف بــه انجام فعالیت در 
زمینه های وبلاگ نویسی مهدوی، پشتیبانی 
فکری توســط طلبه های خواهر و کار در 

حوزة کودک و نوجوان شدند. 
فعالیت های انجام شده:

1. تهیــه و پخــش ویژه نامــة »آخریــن 
خورشید« در نیمه شعبان 1432. در آن ویژه 
نامه به آسیب شناسی جشن های مهدوی در 
نیمة شعبان، موسیقی حلال و حرام با نظر 
مراجع، شادی در چارچوب دین، داستانک، 

وظایف منتظران و... پرداخته شده است.
2. تهیه و پخش CDهای مولودی متناسب، 
برای استفاده در جشن های نیمة شعبان و 
جلوگیری از پخش موسیقی های مشکل دار!

3. تهیه کارت دعای فرج. با توجه به روایات 
و سفارشات امام زمانf و علمای برجسته 
بــرای خواندن دعای فــرج در قنوت نماز، 

کارت دعای فرج تهیه و پخش شد.
4. تهیة کتاب جدول. با توجه به نبود کتاب 

جدول ویژه نوجوانان در کشــور، با کمک 
مرکز تخصصــی مهدویت کتابــی با نام 
»خانه خانه تا ظهور« تهیه شــد که شامل 
جدول های مهدوی با رمز ها، پرســش ها و 
اشکال مهدوی است. نوجوانان با حل این 
جدول ها با بسیاری از مفاهیم مهدوی آشنا 

می شوند.
5. تهیه و پخش ویژه نامة »مادر بی نشان« 
در ایام فاطمیه 1433. جلوة ولایت مداری 
حضرت زهراh، صلوات و تســبیحات آن 
حضرت، ســفارش های حضــرت در مورد 
بهترین زمان استجابت دعا، از جلمه مطالب 

این ویژه نامه است.
6. نصب بنرهای مهــدوی. با پی گیری و 
جلب مشارکت شــهرداری، هر ماه دو بنر 
مهدوی طراحی، چاپ و در ســطح شــهر 
نصب می شود. این بنرها حاوی سخنان و 

سفارش هات امام عصرf است.
7. تهیه و پخــش کتابچة »عطر حضور«. 
در این کتابچــه. 50 روایت از کتاب غیبت 
نعمانی و 50 پیامک و رباعی زیبا دربارة امام 

مهدیf آمده است.
8. برگزاری نمایشــگاه »عطر حضور«. در 
این نمایشــگه کتاب های مهدوی با پنجاه 
درصد تخفیف عرضه شــد. این نمایشگاه 
بخش هــای جنبی هم داشــت، از جلمه: 
غرفة کتاب های خانواده، غرفة کتاب هایی 
با محوریت شــهدا، غرفة عفاف و حجاب، 
غرفة محصــولات فرهنگی، غرفة کتاب و 
اســباب بازی مذهبی کودکان و نوجوانان، 
ایســتگاه پاسخ به پرســش های مهدوی، 

احکام و مشاوره، ایستگاه دارت و نقاشی.
گــروه یــاوران مهدیf برای اســتمرار 
قوت مند و اخلاص مند فعالیت ها از انتقادها، 
پیشنهادها و نظرهای شما استقبال می کند.

آنها را به پست الکترونیک زیر بفرستید:
 mahdi_yavaran313@yahoo.com

منتظريم؛ پس هستيم!
گزارشی از گروه ياوران مهدیf بروجن
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یک بار دیگر از غم انسان طلوع کن
از عمق استغاثه یاران طلوع کن

مشاعره مهدوی / سید مهدی موسوی:



با نیامدنت باران که نبارید هیچ، ابرکی هم از آسمانمان نگذشت. 

کی می آیی؟ می دانم چشــم های بهار، بی نگاه تو می لرزد و نگاه 

پنجره ها بی چشــمان تو تاریک اند، کی می آیی؟ کی می آیی ای 
عزیز زهرا

جناب مهدوی! عرض ادب و احترام. بسیار عالی بود.  م .مهدوی
می شد بیشتر بنویسید و بیشتر با امام زمان درد 
دل کنید. در انتظار دلنوشته های زیبای شما هستیم.

آقای خوبی ها! ببین هنوز در خانه  مان، گلی به یاد تو ســبز می

 شــود و در بهار یاد تو زنده می  شــود؛ هنوز هم شاخه  های آفتاب 

تو، در میان خانه  مان ســرک می  کشد و این نشانه از شما برایمان 
یادگار می  شود.     

خ. همتی

جمعه بود و سکوتش دلگیر، جمعه بود و غروبش دلگیر، راستی 

این چندمین جمعة عمرم بود که به پایان می رسید و این چندمین 

بهار زندگی من است؟

بر ســیطرة تاریخ که گذر می کنی آن را تیره و تار خواهی یافت. 

آنگاه است که به زندگی به گونة دیگر می نگری. زندگی در تکرار 

روزها حبس شده و تنها بهانة تحمل این روزهای تکراری امید به 

فردای روشن ظهور است.

مریم فیضی خواهرم! درد دلت را خوانديم. آنقدر خوب گفتی كه 
گويا درد دل خودمان بود. بعضی از كلمات، نوشته 
را ســنگین می كند، مثل كلمة سیطره. سعی كن 

مترادف اين كلمات را پیدا كرده و بنويسی.

سال نو می شود و زمین نفس دوباره ای می گیرد و پرنده های مهاجر از 
انتظار، بار  سفر بر می گردند؛ ولی افسوس که هنوز مسافر سال های 
سفر را بر زمین نگذاشته است. خواستیم غبار غم از خانة دل بتکانیم 
دیده  اشک  با  هر سال  مثل  خواستیم  رسیدیم.  فراق  کهنة  زخم  به  که 
التیامش ببخشیم که باز هم بیت آخر غزل دشنة فراق یادمان آمد که  

می گفت: 
ز زخم دشنه  فراق دلم به درد گریه کرد
بیا که اشک درد دل ز دل به در نمی کند

از قلب خسته  فراق هست هیچ غباری  تا زخم دشنة  فهمیدیم  دوباره 
منتظر زدودنی نیست. باشد با آمدن امام خوبی ها این زخم کهنه التیام 

پیدا کند تا بتوانیم به خانه تکانی دلمان برسیم.
می خواهیـم در ایـن شـماره کـه همزمـان بـا حلـول سـال نـو اسـت، 

کنیـم.  تنهایـی  تقدیـم مسـافر غریـب شـهر  را  دل نوشـته هایمان 

نسیم مهربانی

ته
ش
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دل 
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زمان در زمين حبس شده است. برگ برگ خاطره ها از اشك هاي 

پياپي، چروكيده و صفحه هاي دلتنگي، نفس غروب را بند آورده 

اســت. لب هاي تشنة كوير، تو را مي خواند. هستي در تب و تاب 

انتظار تو مي سوزد كه روزي بيايي و با آمدنت آبشارهاي رحمت را 

به دامان طبيعت سرازير كني و غم و اندوه را از بين ببري. 

من وادي هميشه تشنه ام كه جرعه جرعه مهرباني را مي نوشم و 

همنوا با هياهوي باران به اميدِ ديدارِ بهار، زندگي مي كنم. باغچة 

كوچك انديشــه ام هيچ بنفشــه اي نمي دهد؛ حتي روي سجادة 

ارغواني ام گلبرگ های ســبز نيايش خشكيده اند؛ ولي شايد فردا 

نسيمي مهربان تصوير گمشدة تو را برايم به ارمغان آورد و شايد 

فردا بتوانم عشق را پيدا كنم.

مهديه محمدي، رفسنجان

آقای خوبم! شــب های جمعه که می شود بی اختیار دلم می گیرد. 

بــرای کمیل هایی که خوانده ام و از یاد برده ام. نخوانده ام و از یاد 
برده ام.

برای شب هایی که خود را برای ندبه های فردایش آماده می کردم 

و العجل هایی که از ته دل نبود، دلم می گیرد.

مگر می شــود از ته دل کســی را صدا زد و آمدنش را خواست و 

گفت: »کی می شود که بیایی« و او نیاید؟

ای کاش می شــد در مشــق هر شبمان ده بار بنویســیم »ای دل، 

بخــواه آمدنــش را«. آن وقت می شــد بدون خواندن هــم آماده 
آمدنتان بود.

نه، دیگر به انتظارتان نمی نشــینم. می دوم. بــه انتظار می دوم. 

می دانم مانع رســیدن ما به شــما یا بهتر بگویم من به تو همین 

نشستن است و با نشستن این فاصله طولانی تر خواهد شد.

دیگر به انتظارتان می دوم تا به شــما برســم. و خواهم رســید؛ 
می دانم، می دانم!

سهراب خزائی متن زیبایی بود. با این حال که ساده نوشتید خیلی 
دلنشین بود. واژة به انتظار نشستن معنایش بیکار 
بودن  و فقط نظاره کردن نیست  بلکه به معنای 
جنب و جوش و سعی و تلاش است. دوندگی که 
شما به تصویر کشــیدید هم نوعی تلاش برای 
رســیدن به مولا و محبوب اســت. می توانستید 
مصادیق وظایف یک منتظــر را در قالب دویدن 

ترسیم کنید.
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نمیدانمکجایییاکهای،آنقدرمیدانم
کهمیآییکهبگشاییگرهازبندهایما
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  پيشنهاد:

لیلا قاسمی فرد، زنجان
* بهتر اســت در كنار اين مطالب خواندني، 
از مســائل و خبرهاي روز كشــورمان هم در 

مجله تان استفاده كنید.
  ---------------------

  پيشنهاد:

محمد پورعزیز، قم
* انتظار دارم كه دســت اندركاران اين نشريه 
تلاششان را بیشتر كنند و در زمینة موضوعات 
گوناگون ديگر نیز مطالبــي ارائه دهند؛ مثلا 
در زمینه هاي روانشناســي و كســاني كه در 
آخرالزمان ادعاي امامت مي كنند و شــرايط 

زندگي و رفتارهاي آنها.
  -------------------

»با یاران امان«، پل ارتباطي 
مــا با دوســتان صمیمي 
مجله اســت؛ پلي که یك 
طرف آن، نامه هاي پر مهر 
پیشنهادها  با  همراه  شما 
و  راهگشــا  انتقادهای  و 
مطالــب خــوب و زیباي 
دیگر،  و ســوي  شماست 
پاسخ ها و قدرداني هاي در 

حدّ توان و بضاعت ماست.

  مهرانه:

طیبه صادقي زالو، اصفهان
* مــن تاكنون اين نشــريه را نخوانده  بودم. 
مطالب نشريه بســیار جالب است. مخصوصا 

قسمت عشق دوم تأثیر بسیار زيادي دارد.
   ---------------------

  مهرانه:

شهناز رهنما فلاورجاني، فلاورجان
* واقعاً مطالب پرمحتوايــي را در اين مجله 
مطالعه كردم. من اولین بار است اين مجله را 
مي بینم و مطالعه مي كنم. بسیار آموزنده است. 

  -------------------

  كلامي با آقا:

زهره منصوري، زنجان
* انديشه اي سنگین دلم را سنگین كرده بود؛ 
انديشــة تنها نبودنم؛ شــريک غصه داشتنم. 
آري! قلبــم، اين غصه را تنهايــي به دوش 
نمي كشید، شريكي داشت چشم انتظار، چشم 

انتظار وعدة خدايش.
چه مرهمي شفابخش تر از اين حقیقت: شريک 

غمم منجي عالم بشريت بود.
اي به فداي قلب آســماني ات، تمام قلب هاي 

عاشق، منتظريم بیا اي منتظر.
   ---------------------

  كلامي با آقا:

حسن نوروز زاده، قم
* به راستی

ما در كنار تو هستیم؟!
ما يار تو هستیم؟!

در انتظار تو هستیم؟!
ای كاش كه اينگونه شود فعل زندگی ام 

ما سرباز تو باشیم
سر افزار تو باشیم

محرم راز تو باشیم
ساز دمساز تو باشیم

پر پرواز تو باشیم
همه آواز تو باشیم

همه جانباز تو باشیم
   -----------------------

  كلامي با آقا:

مریم طیبي، کبودرآهنگ
* همچون قطره اي بر نیلوفر، شبنمي افتاده به 
چنگ شب. حیات آرام و بي نشان در آرزوي سر 
زدن آفتاب، مرگ شبنم و چشم هاي خاموشم 
را به لب هاي كبود مشرق دوختم. پرستوهاي 
بي بهار من، قاصدک هاي آواره در باد باز گرديد.

  كلامي با آقا:

صفیه آشوري، کبودرآهنگ
* جمعه، اي سید الايام! خوش به سعادت تو. 
هنگامة ظهور يار، آن لحظة وعده داده شــده 
در صبح آدينة تو كوک خورده اســت با نواي 
دل نشین أنا المهدي و يا بقیة الله. اي صاحب 
ما! وقتي قطار تقويم به ايستگاه جمعه مي رسد 
قلب ها به تپــش مي افتد. شــايد اين جمعه 
هماني باشد كه در انتظارش بوديم. اما وقتي 
نه صدايي به گوش مي رســد و نه عطري به 
مشام. وقتي نیامدنت تكرار مي شود اين جمعه 
هم سرافكنده در كنار جمعه هاي ديگر در انبار 
تاريخ تلمبار مي شود. مهدي جان! اي صاحب 
جمعه ها! جمعه در تكاپوي جشن آمدنت خواب 
ندارد. جاده ها بستري از گل نرگس شده اند و 
منتظر تا بوسه گاه قدوم شما شوند.مهدي جان! 
تا چند جمعه پنجره ها را باز كنیم و به جاده هاي 
انتظار نظر اندازيم و خبري از ظهورت نباشد. 
تا كي دلمان را با شايد شايدهاي آمدنت آرام 
كنیم؟! پس كدامین جمعه پاسخ »متي ترانا و 

نراک« ما را مي دهي؟! كدامین جمعه؟!

  پيامک:
* چند پیشنهاد دارم برای ماهنامة امان؛ اول: 
دو صفحه را اختصاص دهید پاسخ به شبهات 
در مــورد حضــرت حجت و معرفــی كتاب. 
دوم: دوماهنامه را به ماهنامه برسانید.ســوم: 
هیچی! باتشكر. مهدی ابراهیمی تهرانی، كرج 

2325***0919
* بــرای منتظر بودن بايد تصــوری از وضع 
مطلوب داشــت. برای تحقق اين امر مطالبی 
دربارة نحوة زندگی بعد از ظهور همراه با شرح 
بنويسید. حمیدی، استهبان  0917***4306

* بسیار خوب است اگر يک صفحة دائمی در 
مورد تازه مسلمان شده ها در امان ايجاد شود.

8279***0938
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امام عصر! گلویم فشرده از درد است
هنوز حال و هوای قبیله ام سرد است

مشاعره مهدوی /محسن جلالی فراهانی:

ســلام؛ صفحة پیامك هــای مهدوی از آن صفحه هایی اســت که 
طرفداران خاص خودش را دارد. برای اینکه این صفحه پا برجا بماند، 
دستان شــما را می بوســد! حتی الامکان پیامك هایتان مهدوی ـ 
مذهبی باشد. کوتاه باشد! سعی کنید بیش از آنکه به غروب جمعه و 
گوشه نشینی و زانوی غم بغل گرفتن بپردازید به امید و آیندة روشن 
و انتظار پویا و یك دنیای قشــنگ تر فکر کنید! و مهم تر اینکه اگر 

پیامکتان تکراری است از خیر فرستادنش بگذرید!
این هم شماره سامانه پیامك امان: 3000144141

آسمان غرق خيال است كجايی آقا؟ 
آخرين ساعت سال است كجايی آقا؟

يک نفس عاشق اگر بود زمين می فهميد
عاشقی بی تو محال است كجايی آقا؟

0913***3245

 .........................................................

روزها نو شده و كهنه تر از ديروز است
گر كند يوسف زهرا نظری؛ نوروز است

لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش
آسمان چشم به راه قدمش هر روز است
0911***3421

 .........................................................

گل ها همه با اذن تو برخاسته اند
از بهر ظهور تو خود آراسته اند

مردم همه در لحظة تحويل بی شک 
اول فرج تو از خدا خواسته اند

0938***8976

 .........................................................

سر خوش آن عيد كه آن بانی نور
از كنار كعبه بنمايد ظهور

قلبها را مهر هم عهدی زند
از حرم بانگ انا المهدی زند

0914***2316

 .........................................................

شعله گشتم از فراقت
سوختم در انتظارت
هرگز از يادم نرفتی

من فدای روی ماهت
0912***2238

 .........................................................

كی می رسد خدايا روز ظهور مهدی
گردد تمام دنيا روشن ز نور مهدی

من گرچه روسياهم، سر تا به پا گناهم
يا رب من از تو خواهم فيض حضورمهدی
0912***5435

 .........................................................

صد مبارک به تو آن عيد كه فردا باشد
نوروز زيد وصل دلها باشد

اميد كه با فضل خداوند جلیّ
سال فرج مهدی زهرا باشد.

0936***2109

 .........................................................

چهار دعای بر تر لحظه تحويل سال
اول دعا برای ظهور آن بی مثال

دوم تمام ملت بی ضرر و بی ملال
سوم رسيدن ما به قله های كمال

چهارم تمام جيب ها پر از پول، اما حلال
0935***1567

 .........................................................
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طراح: محمد جواد كمار

 * افقی:
1. مناسبت فرخندة بیستم جمادي الثاني.

2. رفتن به مكان مقدس. وسیله ای برای جابه جايی اجسام. دعا.
3. اهل خانه. میوة پخته با شكر. مفرد آرا.
4. واحد شمارش چهار پايان. زارع. روستا.

5. صريح. سرّ.
6. از القاب حضرت ولی عصرf. ضمیر مفرد.

7. شهری در استان يزد. گريه نیست.
8. حرف ندا. با بركت. از نام هاي خداوند و به معنای فريادرس.

9. پاک و پاكیزه. پافشاری.
10. اساس. اسب تاختن به هر طرف. حرص و طمع.

11. برادر يا خواهر كه از يک پدر و مادر نباشند. شاه كوچک
12. تكرار يک حرف. آغاز. پیامبر اكرمa »... للعالمین« است.

13. روز نیست. عمد بدون حرف وسط.
14. سوم جمادی الثانی سالروز اين واقعة جانگداز است.

 * عمودی:
1. مقام و شغل وزير. اعتقاد به دين داشتن. رية آدمي.

2. همسر گرامي امام حسینg . نام پلي كه به بهشت مي رسد. 
میوة خوشمزه.

3. تكرار يک حرف. توانايی خواندن و نوشتن. بدن آدمی.
4. فهم. حاكم و والی. شمردن.

5. عید مذهبی در ويتنام. جمع ربّ. سروری.
6. آب راه مصنوعی میان دو دريا.

7. اسم فاعل ضرب. پرچم و عَلمَ.
8. پیشوا. جست وجو كردن.

9. ابزاری در بنايی. مغز آدمی. از كارهای پسنديده در ايام نوروز.
10. دهان عربی. ارزان نیست. علامت مفعول.

11. بازدهی. درشت نیست.
12. كوهی كه حضرت موسیg بر آن مناجات می كرد. دوری.

13. خواسته. بهشت شداد.
14. در ديد و بازديد می دهند. از اعیاد ملی. 

* اسامي برندگان با يک شماره تأخير اعلام مي شود. * استثناءاً برندگان امان 39 در شماره بعدي چاپ مي شود.
* تعداد برندگان 6 نفر )3 نفر برندة جدول، 3 نفر برنده مسابقه تستی( 

* رمز جدول اين شماره نام كتابي است از يکي از علماي بزرگ، آن را به همراه نام مؤلف برايمان بفرستيد. 
* رمز جدول امان 38 دو كلمة »ولايت« و »مهدي« بود.

مهلت ارسال جواب مسابقه  تستی و رمز جدول اين شماره: 31 خرداد 1392

1. مراد از کوثر چیست؟ 
□الف.یکیازالقابحضرتزهراhمیباشد

□ ج(هردومورد □ ب.کوثر،چیزیضدابتراست
2. کدام گزینه صحیح است؟

□ الف.کوثرارزشاستاماتکاثرضدارزش
□ ب.مرادازکوثر،اخلاقنیک،عبادتوشفاعتاست

□ ج. اهمیت کوثر با اسلام آوردن مشرکان مساوی است
3. کدام شخص در سوره کوثر مذمت شده است؟ 

□ ج.ابولهب □ ب.عاصبنوائل □ الف.ابوجهل
4. چه صفاتی را امام زمانf از حضرت موسیj و عیسیj به ترتیب دارا است؟

□ ج.کمالـنورانیت □ ب.صبرـنورانیت □ الف.کمالـصبر
5. معنای اسم ریحانه و صدّیقه به ترتیب چیست؟

ـموردرضایت □ الف.گلخوشبو

ـکسیکهعملاوباگفتارشیکیاست □ ب.گلخوشبو
کسیکهفرشتگانبااوصحبتمیکنند. □ ج.درخشندهونورانیـ

6. قرآن کدام شخص را الگو معرفی کرده است؟
jج.امامموسی □ jب.حضرتیوسف □ kالف.پیامبراکرم □

7. به فرموده پیامبر اسلامk عاقبتِ بدعت گذار چیست؟
□ ب.لعنتخداوملائکهومردم□ ج.محرومیتازبهشت □ الف.آتشدوزخ

8. این سخن از کیست و خطاب به چه شخصی گفته شده است؟ »او کسی است که 
خداوند شرق و غرب زمین را به دست او مي گشاید.«

□ الف.رسولخداkوخطاببهدخترشان
□ ب.حضرتزهراhوخطاببهسهلبنانصاری

jوخطاببهحضرتعلیkج(رسولخدا □
9. برخورد پیامبر درباره فال زدن چه بود؟

□ الف.هیچوقتفالِبدنمیزدند
□ ج.هردومورد □ ب.همیشهاموررابهفالنیکمیگرفتند

مسابقه تستي امان 41
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مشاعره مهدوی / حافظ:
مژدهایدلکهمسیحانفسیمیآید

کهزانفاسخوششبویکسیمیآید

امان 41

قول می دهم آقا... )يک قول به امام زمانf بدهید. كمی فكر كنید، قولی ندهید كه نتوانید به آن عمل كنید!(..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم اين صفحه را برای اين شماره عوض كرديم، شايد بهتر باشد!
به اين كاغذ بسنده نکنيد، از كاغذ و پاكت های ديگر استفاده كنيد... چشم به راهيم...

 )امان در يک جمله(  امان يعنی...  ................................................................................................................................................................................................................ ..............................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كلامی با آقا... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

دل نوشته... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پیشنهاد و انتقاد: ... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................ ..................................................................................... ................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .........

تاريخ:         /        /
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